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فهر ست مطالب 
عنوان 
دادداشت EE‏ 
راهنمای نشانه‌ها ent chan TE ea uae monde Seem 0 TE‏ 
معادل انگلیسی برخی از اصطلاحات "—— — Il‏ 
مقدمات PS T UP TT‏ 
زبان فارسی GEN‏ 
متنی از فارسی باستان EEN‏ 
تحول زبان E ESR A EE‏ 
تحول درونی زبان فارسی: Mee EE‏ 
١‏ تحول نظام آوایی ——— موس 
-Y‏ تحول صرفی و نحوی Ee‏ 
تغل asl ols‏ ترا nac m ope Dile‏ 
١‏ تحول نظام آوایی E‏ ۱ 
۲ تحول صرفی و نحوی UY rc" T‏ 
تحول واژگانی فارسی: a PPS.‏ 
۱- تحول درونی واژگان فارسی Ee‏ ۱۰ 
۲ تحول واژگانی بر اثر عامل‌های بیرونی ENT E‏ کت کت c‏ ۱ 
واژگان فارسی دری در دورۀ نخست ... ses‏ و0 ود 4 د u‏ ۱۳ 
واژگان فارسی دری در 5542 دوم ٢‏ :نو (unkuy uama sa aa u ua‏ 
واژگان فارسی دری در دورۀ سوم es‏ ۳ ی EE‏ ۱ ۱۳ 


زبان‌هایی که فارسی با آنها رابطه داشته است: ٢‏ هه ۲ SEA ٢‏ 


E PR ES زبان‌های ایرانی‎  فلا‎ 


ب -زبان‌های غیرایرانی GE‏ ۲ ۵ 
زبان ستسکریت E‏ مه (astasapan a 2 M LE‏ 
الفباهاى رایج در ایران Eed‏ 
فرهنگ تاریخی ERE UE‏ و ه٢ OSS‏ 
ریشه‌شناسی چند واژه eer‏ 
amano on alls‏ کوک دوه ehn‏ 
فهرست واژه‌ها cec‏ 


بادداشت 


در این نوشته علم «ریشه‌شناسی», که در زبان فرانسوی بدان «اتیمولوژی» می‌گویند 
شرح شده است. ریشه‌شناسی علمی است که به کمک آن «فرهنگ تاریخی؟ نوشته 
می‌شود. فرهنگ تاریخی فرهنگی است که در آن تاریخ یک واژه هم از نظر لفظ و هم از 
نظر معنی ثبت می‌گردد. 

این نوشته دو بخش دارد: در بخش نخست ریشه‌شناسی و مسائل مربوط به Of‏ 
بررسی‌شده و در بخش دوم چند واژه از نظر ریشه‌شناسی بررسی شده‌اند. واژه‌هایی 
برای بررسی برگزیده شده‌اند که نشان می‌دهند واژگان فارسی دری از چه واژه‌هایی و با 
چه دگرگونی‌هایی از نظر لفظ و معنی تشکیل شده است. 


راهنمای نشانه ها 
الف - نشانه‌های ei Léi‏ 


شرح 

ae 

| عربی در (aly‏ 

| فارسی امروز Ob ol‏ در «باد» 
os‏ کته 
بلتدتر از 9 است 

کسرۀ فارسی امروز ایران 
کسرۀ کشیده. GL‏ مجهول 
ضمه فارسی امروز ایران 
ضمه کشیده. واو مجهول 


aw‏ انگلیسی 
21 فرانسوی 
کسره عربی 
ی عربی در (nal‏ 


ضمۀ عربی 
واو عربی در (d s»‏ 


ce a 6 


نشانه 


اتھ 


راي 


C 
نوعی سین بوده است در فارسی باستان‎ 


نگ در «چنگ» 
نگ در «چنگ» 


g 


PEN z j 
در اوستابی ۷ انگلیسی تلفظ می شود‎ .ۍسیلگن٧‎ 
d 


رای مصوته نامیده می شود در ادای ان مخرج 
مسدود نمی شود 


را 


Ux 


s $ 
5 Z 
A نا‎ / H 
e h / H 
ale H 


/x* / xw‏ "× خي یک فونم است» ادای OF‏ چون ادای خ آغاز 


می شود و چون ادای W‏ پایان می Job‏ 


ح تنها در حرف‌نویسی متون مانوی 
h‏ ه تنها در حرف‌نویسی متون مانوی 
5 الف 
< 3 
ب -نشانه‌های دیگر 


«: هنگامی که = روی مصوتی گذاشته می شود آن مصوت هم کوتاه تلفظ 
می شود و هم بلند» به جای آن که بنویسند 8و 8 می‌نویسند 3. 
» : مراجعه شود. 
+ : منشاً واژه را ULE‏ می دهد. 
( ): هنگامی که نشانه‌ای در میان ( )گذاشته می شود آن نشانه ممکن 
است باشد با نباشد. به‌جای آن که بنویسند MA‏ و MAY‏ می‌نویسند ma(y)‏ . 
# : دلالت می‌کند بر این‌که: 
١‏ تلفظ فرضی است. 
۲-معنی فرضی است. 
۳ واژه فرضی است. 
[ ]: آنچه در میان [ | می‌آید برای روشن‌شدن مطلب افزوده شده است. 
بدیهی است که صورت‌های مکتوب واژه‌هاء که در درون [ ] آمده» اضافی نیستند. 
| : مراجعه شود به سطرهای پایین. 
1 : مراجعه شود به سطرهای بالا. 


instrumental case 
vocative case 


root 


معادل انگلیسی برخی از اصطلاحات 


حالت ندایی 


ریشه 


past active participle صفت فاعلی گذشته‎ 


past passive participle گذ شته‎ T صفت مفعو‎ 


weak 

stem 
denominative 
aorist stem 


past stem 


guna 

vrddhi 

preverb 
genitive case 
nominative case 
casus rectus 
casus obliquus 
accusative case 
ablative case 
locative case 


dative case 


. در گفت وگو از زبانهای باستانی. 


— 


۲. در گفت‌وگو از زبانهای میانه. 
v‏ در گفت‌وگو از زبانهای باستانی. 5 
۴. در گفت‌وگو از زبانهای Glee‏ و فارسی 522« 


ر يشەشناسى 
مقدمات 


ریشه‌شناسی را در زبان فرانسوی aly‏ ى می‌گویند. اتیمولوژی واژه‌ای است 
یونانی» که از راه زبان لاتینی به زبان فرانسوی راه ably‏ است. در یونانی باستان 
اتیمولوژی به معنی «شناخت اتیمون c((Etymon)‏ و اتیمون به معنی «معنی حقیقی (ashy‏ 
بوده است. 

امروزه اتیمولوژی تاریخ یک واژه است از قدیم‌ترین زمان کاربرد آن تا زمان نوشتن 
تاریخ آن واژه هم از لحاظ لفظ و هم از لحاظ معنی. در هر زبان واژه‌هایی در زمانی معین 
از رواج می افتنده اتیمولوژی این‌گونه واژه‌ها تاريخ آنهاست از قدیم‌ترین زمان کاربرد آنها 
تا زمان رواج آن واژه‌ها؛ هم از لحاظ لفظ و هم از لحاظ معنی. 

ele Ak‏ اتیمولوژی جدید را «سر وبلیام جونز» ‏ قاضی انگلیسی نهاده است. وی 
در سال ۱۷۸۶ در ply‏ انجمن آسیایی کلکته خطابه‌ای ایراد کرد که در آن زبان‌های 
لاتینی و یونانی و سنسکریت و فارسی را از یک اصل اعلام کرد. از این زمان عده‌ای از 
دانشمندان در Lët‏ زبان‌ها و ارتباط آنها باهم به تحقیق پرداختند. از نتیجه‌های تحقیقات 
دانشمندان در Lise‏ زبان‌ها و ارتباط آنها باهم یکی این بود که در پنج هزار سال پیش از 
میلاد مسیح در منطقه‌ای Ola‏ جنوب روسیه در شرق رود دنیپر و شمال قفقاز و غرب 
کوه‌های اورال قومی زندگی می‌کرده‌اند که بعدها به سرزمین‌هایی از هند تا اروپا 
مهاجرت کرده‌اند. چون زبان این قوم منشأً زبان‌های رایج در هند و اروپا بوده زبان این 
قوم و خود این قوم «هند و اروپایی» نامیده شد. 

مهاجرت قوم هند و اروپایی به جاهای مختلف آسیا و اروپا سبب شد که از تحوّل 


1. Étymologie 2. Sir William Jones 


TA ————————— ٢ 


زبان آن قوم در جاهای مختلف زبان‌های مختلفی به‌وجود uly‏ 

١‏ ژرمنی› (unes, ٢‏ کال ۴ اسلاوی» ۵ هندی» ۶-ایرانی» ۷ بونانی» 
۸-کلتی» ۹-ارمنی» ۰- آلبانیایی. 

با گذشت زمان از زبان‌های ژرمنی و رومیایی و بالتی و اسلاوی و هندی و ایرانی و 
cé ob; A‏ دیگری منشعب شده اند du‏ شرح زیر 

زرمنی: سوئدی» $559( دانمارکی» ایسلندی» انگلیسی» cph‏ و هلندی. 

رومیایی: اسپانیایی پرتغالی» فرانسوی و رومانیایی. 

بالتی: لیتوانیایی و لتونیایی. 

اسلاوی: Lei‏ اوکرائینی» لهستانی» w.‏ اسلواکی؛ صربی» کرواتی 
اسلوونیایی» مقدونیه‌ای و بلغاری. 

هندی: TES)‏ بنگالی» پنجابی» راجستانی و گجراتی. 

کلتی: وبلزی ایرلندی. 


Tm‏ فارسی. زبان‌های کردی» بلوچی» پشتو و آسی. 


obj‏ فارسی 


os!‏ بوده اشد زبان فارسی دوره هخامنشیان» «فارسی باستان»» ob;‏ فارسی رایج پس 
از هخامنشیان تا اسلام «فارسی میانه» و 5 OU‏ فارسی دوره اسلامی» «فارسی دری با نو» 
نامیده شده است. علت تقسیم‌بندی فارسی به باستان و میانه و نو اختلافاتی است که 
OL,‏ هریک از نوشته‌های بازمانده از فارسی در هریک از دوره‌های سه گانۀ هخامنشی و 
پس از آن تا اسلام و از اسلام به بعد وجود دارد. فارسی باستان به الفبای میخی؛ فارسی 
میانه به ۵ نوع الفباء فارسی دری به الفبای گرفته شده از عربی نوشته شده است. هریک 
از انواع پنجگانة الفبای فارسی lee‏ به دوره‌ای خاص از تاریخ و یا جامعه‌ای از 
جامعه‌های دوره پس از هخامنشیان تا اسلام تعلق دارد. زبان فارسی مبانه راباتوجه 
قواعد دستوری و محتوای نوشته‌ها به اتواع زیر تقسیم کرده‌اند: 

۱- فارسی "uw‏ کتیبه‌ای. این زبان در کتیبه‌های شاهان ساسانی و رجال دوره 
ساسانی به کار رفته است. 


Eed 


۲-فارسی Sle‏ مسیحی. این زبان را مسیحیان دورۀ ساسانی به کار می‌برده‌اند. 

از نوشته‌های مسیحیان تنها ترجمه بخشی از زبور به‌جای مانده است. 

٣۳‏ فارسی Sle‏ زردشتی. این زبان در نوشته‌های زردشتیان به کار رفته است. از این 
ob;‏ آثار زیادی به‌جای مانده است. 

۴-فارسی Ge‏ مانوی یا ترفانی. این زبان در نوشته‌های مانی و پیروان او به کار رفته 
است. از این زبان» آثاری کمتر از UT‏ زردشتۍ. به‌جای مانده است. 

فارسی le‏ کتیبه‌ای و مسیحی و زردشتی به‌گونه‌های مختلفی از الفبای آرامی نوشته 
شده‌اند. در هر سه الفبا «هزوارش» به‌ کار رفته است و OF‏ واژه‌ای است آرامی که به 
فارسی میانه خوانده می شده است. MN Su,‏ نوشته می شده و AZ‏ خوانده می شده است. 

فارسی She‏ مانوی به الفبایی که از الفبای تدمری گرفته شده نوشته شده است. در 
الفبای مانوی هزوارش به کار نرفته است. 

۵ پازند. علمای زردشتی پس‌از اسلام الفبای اوستایی را برای نوشتن آثار دینی خود 
به کار بردند تاخواندن‌نوشته‌های زردشتی را برای‌پیروان خود آسان‌کرده‌باشند.نوشته‌های 
فارسی میانه راء که به الفبای اوستایی نوشته شده «پازند» خوانده‌اند. Ola‏ نوشته‌های 
پازند» که در آنها هزوارش به کار نرفته» با نوشته‌های زردشتیان اختلافاتی از نظر hib‏ 
واژه‌ها هست که مربوط می شود به فاصلۀ زمانی میان دورۀ ساسانی وپس از آن. 


متنی از فارسی باستان 
wazarkah ahuramazdah,‏ 038311 -1 
hyah imam bümim adat,‏ -2 
hyah awam asmanam adat,‏ -3 
hyah martyam adat,‏ -4 
hyah Syatim adat martyahya,‏ -5 
hyah darayatwahum xSaya@yam 5‏ -6 
aiwam parundm, x3aya0yam,‏ -7 
aiwam parunam framataram.‏ -8 
متن فوق اگر در دورۀ ساسانی به فارسی میانة زردشتی ترجمه می شد به‌صورت زیر 


درمی آمد: 


BEER ag 


1- bay [i] wuzurg [ast] ohrmazd, 
2- iim bum dad, 

3- i oy asman dad, 

4- i mardum dad, 

5- 1 Sadih dad mardum [ray], 

6- i daray šah kard, 

7- yak Sah [az] wasyar, 


8- yak framadar [az] wasyar. 
ترجمه متن فارسی میانه به فارسی دری‎ 


١‏ خدای بزرگ است هرمن 
٢‏ که این زمین را داد 
P‏ که of‏ آسمان را داد 
۴ که مردم را داد 
4S ۵‏ شادی داد مردم را 
۶که دارا را شاه کرد 
۷ یک شاه از بسیاری» 
۸ یک خدایگان از بسیاری. 
از مقایسه میان سه متن فوق معلوم می شود که زبان از نظر تلفظء صرفه تحوه واژه و 
معنی O|‏ تغییر می‌کند. 
١#‏ حالت فاعلی مفرد مذکر است از baga-‏ به جای baga-‏ در فارسی میانه bay‏ 
آمده است. <=¿ 2پایانی حذف شده و 8 بدل به شده است. 
[ در درون [ )قرارگرفته» چون معادلی در فارسی باستان نداشته است. فارسی 
باستان نیازی به معادل آن نداشته است. 
0 حالت فاعلی مفرد مذکر است از .wazarkar‏ به جای Wazarka-‏ در فارسی 
میانه wuzurg‏ آمده است؛ بعنی 2 پایانی حذف شده و ۸ های میانی بدل به ۷ و PLLK‏ 
بدل به 8 شده است. wuzurg‏ فارسی میانه در فارسی $53( ابزرگ» شده است. یعنی ۷ 


بدل به «ب» شده است. 


E‏ ا د 


0 در سطر ۴ و martyahya‏ در سطر ۵ هر دو صورت‌های مختلف - martya‏ 
هستند. martyam‏ حالت مفعولی مفرد مذکر S‏ 5 حالت مفعولی‌له مفرد مذکر 
است. در فارسی mardum GL,‏ به جای martya‏ به کار رفته است. 

0 فارسی ol»‏ بازماندۀ 1310105 martya‏ فارسی باستان است به معنی از تمه 
مرد )= انسان). در فارسی SU,‏ ترفانی mardohm‏ آمده که صورت کهن تر mardum‏ است. 
در سطر ۵ 137 پس از mardum‏ آمده است تا نشان دهد mardum‏ حالت al d pras‏ دارد. 

در ترجمه فارسی ast La‏ درون [ ] گذاشته شده است. چون در فارسی باستان 
معادلی نداشته است. فارسی باستان بدان احتیاجی نداشته. D‏ فارسی میانه به آن jl‏ 
دارد تا pate‏ د گوینده را برساند. 

در ترجمه فارسی دری به‌جای framadàr‏ فارسی میانه «خدایگان» آمده است» چون 
در فارسی دری 13105057 رایج نگشته ات 

در ترجمۀ فارسی دری به‌جای bümi-‏ فارسی باستان و büm‏ فارسی میانه «زمین» 
به کار رفته است؛ چون «بوم», که بازمانده DUM‏ و bümi‏ است. در فارسی دری به معنی 


«زمین» به کار نرفته است. 
تحول زبان 


تحول زبان بر دوگونه است. تحول درونی و تحول برونی. تحول درونی تحولی است که 
در درون 065( بدون دخالت عاملهای خارجی. انجام می‌پذیرد. تحول برونی زبان تحولی 
است. که بر اثر عامل‌های خارجی» از جمله زبان‌های بیگانه انجام می‌گیرد. به کار رفتن 
(ببخشید» به جای «ببخشایید» به سبب شباهت لفظی ميان دو واژه است. اما به کار رفتن 
(قدرت» در معنی «دولت» ترجمۀ تحت اللفظ از power‏ انگلیسی است. که هم به معنی 
(قدرت» است و هم به معنی «دولت). 


تحول درونی زبان فارسی 
١‏ تحول نظام آوایی 


ترکیت آنها مصوت‌های مرکب به‌وجود می آمده‌اند: 


EE یی‎ 


ساده 
کوتاه بلند 
3 3 
1 1 
u u‏ 
مرکب 
کوتاه بلند 
ai‏ 31 
au au‏ 


در فارسی باستان ؟و i gu‏ گاه مصوت و گاه صامت به کار می‌رفته‌اند. این‌گونه 
فونم‌ها را «نیم‌مصوت» می نامند. 

در فارسی‌باستان هر یک از واژه‌ها به سه صورت ضعیف و افزوده و بالانده به کار 
می رفته‌اند. 

صورت ضعیف ریشه» صورتی است که در آن 2 وجود ندارد صورت افزوده. 
صورتی است که در آن a‏ وجود دارد و صورت بالانده. صورتی است که در O|‏ به جای a‏ 
آمده dab‏ 

هر یک از صورت‌های سه گانه واژه‌ها در اصل به منظوری خاص به کار می‌رفته‌اند. 
مثلاً از صورت ضعیف ريشه فعل مجهول» از صورت افزوده فعل معلوم و از صورت 
بالانده فعل واداری ساخته می شده است. 


ضعیف افروده با لانده 
bar bar br‏ : بردن 
wak wak uk‏ گفتن 


1 در br‏ مصوت است. اما در bar‏ و bar‏ صامت» هم چنین لا در UK‏ مصوت است و در 
wak‏ و Wak‏ صامت. 

این خصیصه که «گردش مصوتها» نام دارد به فارسی میانه و دری نرسیده است. اما 
اثر of‏ را در واژه‌هایی G^‏ ۱ 


۷ 


از صورت بالانده 
تافتن: گرم کردن 
کافتن: ترکاندن 

نشاستن: نشاندن 


y 


تحول زبان فارسی 


از صورت افزوده 
تفتن: گرم QJ‏ 
کفتن: ترکیدن 


نشسنتن: جلوس 


صامت‌های فارسی باستان عبارتند از: 


1 
8 
C 
j 
3 X h 


Loto P‏ هم داشته که در نوشتن واژه‌های بیگانه به کار می‌رفته. در فارسی 
باستان آوایی بوده که تلفظ دقیق of‏ نامعلوم است. آن را در الفبای لاتینی و یونانی» که 
برای آوانویسی زبان‌های باستانی |> Ol‏ به کار می رود b‏ )و 0 نشان داده‌اند. ç‏ ظاهرا 


نوعی 5 بوده است. 


مصوت‌های فارسی باستان در aLa PEU‏ به صورت‌های زیر درآمده‌اند: 


فارسی میانه 


فارسی باستان 
d‏ 
1 


u 


pol 


ریشه‌شناسی 


0 au 
o al 
o au 


نیم‌مصوت‌های فارسی باستان در فارسی میانه به صورت‌های زیر درآمده‌اند: 


SL فارسی باستان فارسی‎ 
ir auf 1 
y i i 
w u u 


صامت‌های فارسی باستان در فارسی میانه به صورت‌های زیر درآمده‌اند: 


فارسی باستان فارسی میانه 
pb p‏ 
t,d,ó t‏ 
k,g k‏ 
b, w b‏ 
d,y,h d‏ 
8Y £‏ 
€ 02 
z j‏ 
f f‏ 
h/s 0‏ 
5 8 
š š‏ 
X X‏ 
h h‏ 
Z Z‏ 
m m‏ 


تحول زبان rl‏ | 


w | w 
y,] | y 
S ç 


فارسی میانه فونمی دیگر داشته که ظاهراً از اوستایی به فارسی ميانه وارد شده 
است. این فونم #است که به صورت‌های (X (XW‏ هم نشان داده شده است. معادل 
× در فارسی باستان hw‏ است. 

گروه‌هایی از فونم‌ها تحولی یافته‌اند که با تحول یک‌یک آن فونم‌ها تفاوت دارد: 


فارسی باستان فارسی میانه 

e- aya 

ay awaya 
st | St 
1 «r rd 
IT rn 
5 XŠ 
5 15 


مصوت‌ها و صامت‌های فارسی GL,‏ در فارسی دری باقی مانده‌اند. مصوت‌های ‏ 
فارسی دری در فارسی امروز ایران دگرگون شده‌اند به شرح زیر: 


فارسی میانه فارسی دری فارسی امروز ایران 

3 a a 
e 1 i 
0 0 0 
à a a 
i u ES 
| | 

0 
0 ü 
e e 
0 0 


ësou +.‏ ريشه شناسۍ 


رابطه هو d yi cd‏ ناو 2ST‏ است. یعنی نحوۀ ادای a‏ و cl‏ لا و Su‏ است. 
تفاوت آنها باهم در زمان ادای آنهاست. یعنی مثلاً زمان ادای # بیشتر از زمان ادای a‏ 
است. در حالی‌که نحوۀ ادای با e (à‏ با ٥ di‏ با تا تفاوت دارد. 

2 در آغاز واژه با (I)‏ و در بایان آن با (ه) نشان داده می‌شود. این (ه) در تلفظ رسمی 
امروز ایران کسره تلفظ می شود. 2 در Ole‏ واژه نشانه‌ای ندارد. 

ذدر آغاز واژه با (I)‏ نشان داده می شود در غیر OT‏ مورد ذنشانه‌ای ندارد. 

OLL نشانه‌ای ندارد. لا در‎ u مورد‎ ol xe داده می شود در‎ OUS (D آغاز واژه با‎ jou 
(و) است:‎ OF چند واژه آمده که نشانۀ‎ 

دو« جوا و 

3در آغاز واژه با )1( و در غير OF‏ مورد با )1( نشان داده می شود. 

و 5 در آغاز واژه با (ای) و در غیر آن مورد با (ی) نشان داده می شود. 

تآ و 8 در آغاز واژه با (yl)‏ و در غیر Of‏ مورد با (و) نشان داده می‌شود. 

صامت‌های فارسی میانه بی‌هیچ دگرگونی به فارسی دری رسیده‌اند. به شرح زیر: 


فارسی دری فارسی میانه 
ب 0 
t c‏ 
j d‏ 
Ç‏ : 
n d‏ 
d à‏ 
3 : 
2 £ 
Z J‏ 
سن Š‏ 
š 2‏ 
f c‏ 


le sus 


C QU 


1 

Se 1 

n » 

۷ 

1 A 

y ی‎ 

خو (در خواهر) x‏ 


فارسی دری همزه هم دارد. همزه از زبان عربی وارد زبان فارسی دری شده است. 
همزه به جای همزه وع عربی به کار برده شده است. 

ژ وغ و ق همراه با واژه‌هایی از پهلوی اشکانی به زبان فارسی دری راه یافته‌اند. غ وق 
در فارسی دری یک فونم به‌شمار می آینده برخی ع و برخی دیگر به جای of‏ ق hab‏ می‌کنند. 

فارسی دری فونمی داشته که آن را با ف نشان داده‌اند. به این فونم «فاء اعجمی» نام 
داده‌اند. این فونم ۷ انگلیسی و فرانسوی است. «و» فارسی دری که امروزه v‏ تلفظ 
می شود ۷ انگلیسی بوده است. 

آنچه تاکنون گفته شده دگرگونی کلی نظام آوایی از فارسی باستان به فارسی میانه و از 
آن به فارسی دری است. برخی از فونم‌ها تحول خاص خود را دارند که در زیر شرح داده 
می شود. 

در مورد مصوت ها باید گفت که مصوت‌های پایانی واژه‌های فارسی باستان در 


فارسی La‏ حذف شده‌اند: 


فارسی پاستان فارسی ميانه فارسی دری 
man mana‏ من 
büm bumi‏ بوم 


در مورد نیم‌مصوت‌های و LU‏ گفت که اگر u yi‏ در واژه‌ای مصوت بوده اند در 


همان واژه مصوت به فارسی میانه رسبده اند و اگر در واژه‌ای صامت بوده اند در همان 


واژه صامت به فارسی میانه رسیده‌اند: 


فارسی باستان فارسی میانه فارسی دری 
Sud Suta‏ شد 
$awad Sawati‏ شود 


نیم مصوت SIT‏ پس از صامت‌های لبی بوده در فارسی aile‏ بدل به لا و در => 


فارسی ov‏ فارسی میانه فارسی دری 
murd mrta‏ مرد 
S kird krta‏ 


پس از pas‏ و صامت آوایی بدل به b‏ شده» در غیر آن موارد v‏ مانده است: 


فارسی باستان فارسی Ailes‏ فارسی دری 
oe pidar pitar‏ 
cl ab api‏ 


ایس از مصوت بدل به bd‏ ۵ شده» پس از صامت آوابی Jub‏ به Sd‏ دیده؛ در غیر ol‏ 


موارد باقی مانده است: 


فارسی پاستان فارسی میانه فارسی دری 
dE biid/d būta‏ بوذ 
Cand Cwant‏ چند 


فارسی باستان فارسی میانه فارسی $23( 
E ‘wuzurg wazarka‏ رگ 


g‏ پایانی واژه‌های فارسی he‏ در فارسی دری حذف شده است: 


ry eil تحول زبان‎ 


فارسی GL‏ ۱ فارسی $29( 
xanag‏ | خانه 
zindag‏ | زنده 


پس از مصوت بدل به ۷ شده در غیر آن مورد باقی مانده است: 


فارسی باستان فارسی میانه فارسی دری 
new naiba-‏ نیو 


d‏ پس از مصوت بدل به لاشده» در pe‏ آن مورد باقی مانده است: 


فارسی باستان فارسی میانه فارسی دری 
boy baudah‏ بوی 
4 در dada‏ فارسی باستان بدل به h‏ شده است: 


فارسی باستان فارسی ala‏ فارسی دری 
dah- dada‏ ده (ماده مضارع دادن) 
به جای dada.‏ در فارسی SL,‏ ترفانی day.‏ آمده و در پهلوی اشکانی dah.‏ شايد 
dah.‏ فارسی میانه زردشتی دخیل از پهلوی اشکانی باشد. 
ع پس از مصوت بدل به اشده» در غیر OF‏ مورد باقی مانده است: 


فارسی باستان فارسی میانه فارسی دری 
bay baga‏ بی -(در بید خت) 
پس از مصوت و صامت آوابی بدل به Co dc» Z‏ در غير ol‏ موردها VI‏ مانده sl‏ 


فارسی باستان فارسی میانه فارسی دری 
hata‏ 27 از 
panz panca‏ پنج 


JJ‏ به 7 شده است: 
فارسی باستان فارسی میانه فارسی $23( 
Oj zan jani‏ 


hanzaman hanjamana‏ انجمن 


يکن ني لد و ود دي سرد 


(پنج» و «انجمن» ظاهراً از پهلوی اشکانی به فارسی دری راه يافته اند. 
ېدل به 8 و 1 شده است: 


فارسی باستان فارسی میانه فارسی دری 
bw sal dard‏ 
dah dada‏ ده 


«Nn om ¢Z ch ox 48 5‏ ۲ فارسی باستان در هر جای واژه بوده‌اند در فارسی 4l‏ و 


فارسی دری تغییری نکرده‌اند. 
w‏ آغازی فارسی میانه در فارسی دری ب شده» در غیر آن مورد باقی مانده است: 


فارسی میانه فارسی دری 
wahar‏ بهار 


wi‏ آغازی فارسی میانه در فارسی دری بدل به (CF)‏ شده است: 


فارسی ¿GL‏ فارسی دری 
Sais wiStasp‏ سپ 
widar‏ گذر 


وآغازی بدل به [ شده» در غير ol‏ مورد باقی مانده است: 


فارسی باستان فارسی میانه فارسی دری 
juwan yuwan‏ جوان 


و بدل به 5 شده است: 


فارسی باستان فارسی میانه فارسی دری 
pus puga‏ پس )= پسر) 
xw‏ فارسی aL‏ به‌صورت XW‏ به فارسی دری ر سید to‏ اما در فارسی امروز H O al‏ 
ميان رفته است: 
فارسی میانه فارسی دری فارسی امروز ایران 
xwahar‏ خواهر > L) al‏ حذف (s‏ 


(5 حذف‎ L) خواستن خواستن‎ xwastan 


E E 


PET‏ میانه در هر جای واژه که 9 SA‏ در فارسی $52( y‏ مانده است. 

از مطالب بالا دانسته می شود که فونم‌ها با حذف می شوند و یا بدل به فونمی دیگر 
می شوند. غیر از حذف و ابدال فونم‌هاء فونمی ممکن است جای خود را با فونمی دیگر 
عوض LS‏ که این عوض‌شدن جای فونم را «قلب» نامیده‌اند: 


فارسی میانه فارسی دری 
ER Nafr‏ 


جز از ابدال وقلب و حذف» به واژه‌ای ممکن است PI‏ افزوده گردد: 


فارسی میانه فارسی دری 
st€zag‏ ستیزه» استیزه 
ast‏ — 
ایرانی باستان فارسی میانه فارسی دری 
aiSma‏ 0( خشم 
>40 تحول مصوت ها 
فارسی باستان فارسی میانه فارسی دری فارسی امروز 9l pl‏ 
a a a‏ 8 
e i i ; i‏ 
0 0 0 0 
3 3 3 8 


CH 
CH 
مھ‎ 
c 


ریشه‌شناسی 


y € 
V O 


01 یا‎ er 


خلاصه تحول نیم مصوت ها 

Olal فارسی دری فارسی امروز‎ dle فارسی باستان فارسی‎ 
۷ 1 1 1 
w u w u u 
ur Lir ur Lir r 

خلاصه تحول صامت ها 

> فارسی ale‏ 9,۷ > فارسی باستان 

پټ « فارسی p Sle‏ > فارسی باستان 

c‏ فارسی t tile‏ > — باستان 

ج + فارسی j ala‏ > پهلوی اشکانی و فارسی باستان 

d‏ > فارسی č tle‏ > فارسی باستان 

d‏ > فارسی x alo‏ > فارسی باستان 

د > فارسی دری و ol‏ ۵و d‏ > فارسی باستان 

ر + فارسی میانه  r‏ فارسی باستان 

j‏ > فارسی میانه z‏ > فارسی باستان 

۶ پهلوی اشکانی‎ + E 

س + فارسی s tle‏ > فارسی باستان 

ش >< فارسی tle‏ 8 > فارسی باستان 

ف > فارسی f Sle‏ > ~ باستان 

غ وق > پهلوی اشكانی y‏ 

ک > فارسی k Sle‏ > فارسی باستان 

d‏ + فارسی میانه g‏ > فارسی باستان 

d‏ > فارسی میانه 1 > فارسی باستان 

° > فارسی m Aba‏ > فارسی باستان 

Ù‏ > فارسی n le‏ > فارسی باستان 


تحول زبان فارسی je EE‏ 


w, b فارسی باستان‎ > W و > فارسی‌میانه‌ودری‎ 
h, 0 فارسی باستان‎ > h ale فارسی‎ + A 
y فارسی باستان‎ - y tle فارسی‎ G 

5 > فارسی میانه rr‏ > فارسی باستان 1 
ست > فارسی میانه st‏ > فارسی باستان Št , st‏ 
خو > فارسی میانه × <+ فارسی باستان hw‏ 
هره que quum‏ 


-Y‏ تحول صرفی و نحوی 


اسم و صفت و ضمیر در فارسی باستان صرف می‌شده‌اند. اسم و صفت و ضمیر هشت 
حالت: فاعلی؛ مفعولی» مفعولی له مفعولی‌معه؛ مغعولی‌عنه» مغعولی‌فیه» اضافی و 
ندایی» سه جنس: مذکر و مونث و خنثی» سه‌شمار: مفرد و مثنی و جمع داشته‌اند. 

در فارسی میانه OVE‏ هشتگانه و جنس‌های سه‌گانه و شمار مثنی از ميان رفته 
است. فارسی دری هم‌چون فارسی میانه است. در فارسی دری هم اسم و صفت و 
ضمیر؛ حالت و جنس و شمار مثنی ندارند. در فارسی میانه و دری نقش اسم و ضمیر را 
در جمله جای قرارگرفتن آنها در جمله و حرفهای اضافه معین می‌کنند. 

در فارسی میانه ضمیر شخصی به دو صورت به کار می رفته است. به صورت فاعلی و 
غیرفاعلی. در فارسی دری ضمیر شخصی تنها یک صورت دارد. 

فعل در فارسی باستان از ريشه و نشانه‌های ماده‌ها و وجه‌ها و شناسه‌ها ساخته 
می‌شده است. شناسه‌ها زمان و وجه فعل را مشخص می‌کرده‌اند. 

در فارسی [ad le‏ از دو ماده ساخته می شده» ماده مضارع و ماده ماضی. فعل 
مضارع اخباری و امر و مضارع التزامی و تمتابی از ماده مضارع و شناسه‌های خاص هر 
یک از وجوه ساخته می شده است. از مادۀ ماضی فعل ماضی اخباری و التزامی و تمنایی 
با کمک فعل‌های کمکی يا بدون کمک آنها ساخته می شده است. 

در فارسی دری روش ساخت فعل مضارع اخباری و امر چون روش ساخت فعل 
مضارع اخباری و امر در فارسی میانه است. فعل ماضی اخباری در فارسی دری چون 
فعل مضارع ساخته می شود فعل ماضی اخباری از ماده ماضی و فعل مضارع اخباری از 


ماده مضارع. در فارسی دری مضارع اخباری به‌جای مضارع التزامی به کار می رود. در 
فارسی دری از صفت deli‏ و مفعولی گذشته. با کمک فعل‌های کمکی ماضی التزامی. 
ماضی و مضارع مجهول ماضی نقلی و بعید ساخته می‌شود. 

در زیر چند جمله از فارسی باستان با ترجمه به فارسی میانه و ترجمه فارسی alen‏ به 


فارسی دری برای روشن شدن Ul‏ چه در صرف و نحو گفته شده آورده می شود: 


فارسی باستان 
darayatwahuS xSaya@yah:‏ 0311 -1 

2- mana ahuramazdah upastam baratu, 

3- uta imam dahyaum ahuramazdah patu, 
4 hata hainayah, hata draugat, 

5- abi imam dahyaum ma àjamyat, 

6- ma 12118, ma draugah, 

7- aitat adam yanam jadyami ahuramazdam, 


8- aitatmai yanam ahuramazdah dadatu, 


فارسی میانه 
gowed daray Sah:‏ -1 
man 311111370 abastam baréd,‏ 0 -2 
ud im déh Ohrmazd payed,‏ -3 
az hen, az drow,‏ -4 
O im dëh ma ew ayed,‏ -5 
ma hén, ma drow,‏ -6 
az yan xwahem az ohrmazd,‏ 60 -7 


8- edim yan ohrmazd dahed. 


فارسی دری 
۱_گوید دارا شاه 


۲-من را هرمز یاوری برد 


تحول زبان فارسی .:۹ 


۳و این سرزمین را هرمز پاید 

۴ از سپاه دشمن» از دروغ؛ 

۵ به این سرزمین میایدی» 

۶ مه سپاه دشمن, مه دروغ» 

۷-اين را من [چون] بخششی خواهم از هرمز 
۸ اينم بخشش هرمز دهد. 


شرح واژه ها 


87 فعل مضارع سوم شخص مفرد است از Gah: Gah - a - ti‏ ريشه است. à‏ برای 
ساختن ماده از ريشه به کار می‌رفته و ti‏ شناسه خاص فعل مضارع سوم شخص مفرد 
است. 076 به فارسی میانه نرسیده است و به‌جای gowed OÍ‏ به کار رفته است که از BOW‏ 
ماده مضارع و 60 شناسه ساخته شده است. معادل OF‏ در فارسی دری «گوید» است که از 
«گوی» ماده مضارع و (oc‏ شناسه ساخته شده است. 

45 حالت فاعلی مفرد مذکر است از - uli Sdarayatwahu‏ حالت 
فاعلی مفرد است. در فارسی daray ¿La‏ به جای darayatwahus‏ آمده است و نشانه‌ای 
برای نشان‌دادن حالت ندارد. «دارا» هم که daray clea‏ به کار رفته» نشانه‌ای برای 
نشان‌دادن حالت ندارد. 

1 حالت فاعلی مفرد مذکر و صفت برای 4 است و با Of‏ 
مطابقه کرده است. 831 که به‌جای 55372072۳8 به کار رفته نشانه‌ای برای نشان‌دادن حالت 
ندارد. «شاه» هم که به‌جای Sah‏ به کار رفته» نشانه‌ای برای OL‏ دادن حالت ندارد. 

5 ضمیر شخصی اوّل شخص در حالت مفعولی‌له مفرد است. در فارسی میانه 
D man‏ به‌جای mana‏ به کار برده شده است. man‏ حالت غیرفاعلی است و az‏ حالت 
Jeli‏ است. 5 نشان می دهد که man‏ مفعول به‌واسطه جمله است. «را» OLE‏ می دهد که 
«من» مفعول به‌واسطه جمله است. 

۷۵ در سطر Y‏ و ۳ و A‏ حالت eli‏ مفرد مذکر است. 30101310370517 در 
سطر ۷ حالت مفعولی مفرد مذکر است. در فارسی میانه در سطر ۲ و ۳و AN‏ ۸ به‌جای 
هر دو 06 آمده است. در سطر ۷ az‏ نشان می دهد که 40 مفعول به‌واسطه 


E Ret ٣۰‏ تن ول د ی Kb‏ ریشه‌شناسی 


جمله است. در سطر ۷ متن فارسی هم «از» نشان می دهد که «هرمز» مفعول به‌واسطه 
حمله است. 

60 حالت مفعولی مفرد مؤنث است از - m .uspasta‏ نشان می دهد که واژه 
حالت مفعولی دارد. در فارسی abastàm oL»‏ به‌جای upastam‏ به کار رفته است. از جای 
قرارگرفتن آن در جمله و هم از این نکته که این ohrmazd‏ است که «یاوری» می دهد 
درمی‌یابیم که 0 مفعول جمله است. 

60 فعل امر سوم شخص مفرد است از ibar‏ ريشه» ia‏ نشانه‌ای است که برای 
ساختن ماده از ریشه به کار می‌رفته و tu‏ شناسه. در فارسی bared La‏ به‌جای baratu‏ 
به کار رفته است. ۵۲64 از ibar‏ ماده مضارع و 60: شناسه ساخته شده است. 

«برد»» که به‌جای bared‏ به کار رفته از «بر»: ماده مضارع و « > د»: شناسه ساخته 
شده است. 

cota‏ حرف ربط است. در فارسی میانه sud‏ در فارسی دری «و» EE‏ تست 

0 حالت مفعولی مفرد مونث است. m‏ نشان می دهد که imam‏ حالت مفعولی 
است. imam‏ صفت است برای dahyaum‏ و با آن مطابقه کرده است هم از لحاظ حالت و 
هم از لحاظ شمار و هم از لحاظ جنس. imam‏ مونث است. مذکر imam of‏ است. در 
فارسی میانه im‏ به جای imam‏ به کار رفته است. نشانه‌ای برای مفعول بودن ندارد. 

0 حالت مفعولی مفرد مؤنث از - m .dahyau‏ نشان می‌دهد که dahyaum‏ 
حالت مفعولی مفرد است. در فارسی deh La‏ به‌جای dahyaum‏ به کار رفته است. چون 
4 است که می‌پاید. نه برعکس im deh‏ مفعول جمله است و 51700370 فاعل 
آن. در فارسی «را» نشان می دهد که «اين سرزمین» مفعول جمله است. 

۷ فعل امر سوم شخص مفرد است از (pa‏ ريشه و itu coals‏ شناسه. در فارسی 
payed ail.‏ به کار رفته است. از 3yم:‏ ماده مضارع و Ed‏ شناسه. «پاید» که به‌جای payed‏ 
به کار رفته از «پای»: ماده مضارع و «ے د»: شناسه. ساخته شده است. 

2 حرف اضافه است و در فارسی میانه 22و of‏ در فارسی دری «از» شده است. 
حرف اضافه در فارسی باستان عامل است. یعنی در حالت اسمی که بدان مربوط است. 
دخالت می‌کند. در سطر hata Y‏ دوبار به کار رفته است» در هر دو مورد به اسم حالت 
مفعولی‌عنه داده است. 22 در فارسی میانه و «از» در فارسی دری به اسم حالت 


مقدمات حعس مت re‏ ۳1 


نمی دهند» چول در فارسی aL s‏ و دری اسم حالت ندارد. 

802 حالت مفعولی‌عنه مفرد منث است. yah‏ نشانه حالت مفعولی‌عنه مفرد 
است. در سطر ۶ haina‏ حالت فاعلی مفرد LAIT‏ است. در فارسی dle‏ به جای هر دو 
صورت hEn‏ آمده‌است. در سطر ۴ از 22 درمی‌بابیم که 8 مفعول به‌واسطه جمله است. در 
سطر ۴ متن فارسی‌دری هم«از» نشان‌می‌دهد که «سپاه‌دشمن» مفعول به‌واسطة جمله است. 

0 حالت مفعولی ace‏ مفرد مذکر است. t‏ نشان می‌دهد که 0730851 حالت 
مفعولی‌عنه مفرد دارد. در سطر ۶ draugah‏ حالت فاعلی مفرد مذکر است. در فارسی 
wile‏ به جای هر دو 1707 به کار رفته است. در سطر ۴ از az‏ درمی‌یابیم که 7 مفعول 
به‌واسطه جمله است. در سطر ۴ متن فارسی دری هم OUS (Gb‏ می دهد که «دروغ» 
مفعول به‌واسطه جمله است. 

sabi‏ حرف اضافه است و اسم مربوط بدان یعنی dahyaum‏ حالت مفعولی دارد. در 
متن فارسی ela‏ 5 به‌جای sabi‏ در متن فارسی دری «به» به جای 5 آمده است. 

8 در فارسی میانه Ima‏ و در فارسی دری «مه» شده است. 

: ya رشه و ماده‎ jam پیشوند»‎ a H فعل تمنایی سوم شخص مفر د است‎ :ajamyat 
شناسه. در فارسی مپانه‎ it نشانه‌ای که برای ساختن وجه تمنایی به‌کار رفته است.‎ 
کرده است.‎ S las پیش از وجه اخباری آمده و آن را وجه‎ EW به کار رفته است.‎ ew 0 

0 فعل مضارع اخباری سوم شخص مفرد از -57: ماده مضارع. در متن فارسی 
دری «میایدی» به جای 3760 ma Ew‏ به کار رفته است. از (SLT) at. e»‏ فعل مضارع و SA‏ 
شناسۀ فعل تمنایی. 

aitat‏ حالت مفعولی مفرد خنثی است از - aita‏ به‌معنی این. t‏ نشانة حالت مفعولی 
مفرد خنثی است. در فارسی La‏ 60 به‌جای 21121 به کار رفته است و نشانه‌ای ندارد که 
نشان دهد مفعول جمله است. در متن فارسی دری «این‌را» به‌جای 0 آمده است. «را» 
نشان می دهد که «اين» مفعول جمله است. 

0 ضمیر شخصی اول شخص است در حالت فاعلی مفرد. در فارسی میانه 
در فارسی دری هم برای حالت فاعلی به کار می رود و هم برای حالت‌های دیگر. 

0 حالت مفعولی مفرد مذکر است از olism yana-‏ می دهد که yanam‏ حالت 
مفعولی مفرد دارد. yan‏ در متن فارسی La‏ به جای yanam‏ به کار رفته و نشانه‌ای ندارد 


fg 2 s‏ اي 


که OL‏ دهد Yan‏ مفعول جمله است. 

:jadyami‏ فعل مضارع اخباری dä‏ شخص مفرد است از 20[: ربشه. iya‏ نشانه‌ای که 
برای ساختن ماده مضارع به کار رفته و ami‏ شناسه. در متن فارسی میانه xwahem‏ 
به جای jadyami‏ به کار رفته است از ۳788 ماده مضارع و 5۳: شناسه. «خواهم» فارسی 
دری هم از «خواه»: ماده مضارع و «>م»: شناسه» ساخته شده است. 

848 : ضمیر شخصی متصل او شخص مفرد است در حالت مفعولی‌له. در متن 
فارسی m als‏ به‌جای mai‏ به کار رفته و در متن فارسی دری mai Ap =D‏ در فارسی 
باستان هم حالت اضافی است و هم حالت مفعولی‌له» از معنی فهمیده می شود که در 
جمله کدام‌یک از حالت‌های دوگانه را دارد. در فارسی میانه و فارسی دری 1و «ع م» با 
مضاف‌الی‌اند و یا مفعول و یا فاعل منطقی جمله؛ از معنی فهمیده می شود که در جمله 
کدام‌یک از حالت‌های سه گانه را دارند. 

0 فعل امر سوم شخص مفرد است از dada‏ : ماده مضارع و itu‏ شناسه. dada‏ 
ماد مضارع است از تکرار ريشۀ ida‏ دادن. - dah‏ فارسی میانه» که در فارسی دری 
«ده» ماده مضارع دادن شده بازمانده dada‏ است. در فارسی ato‏ 2160 به‌جای 
7 به کار رفته است که از :dah‏ ماده مضارع و 60: شناسه ساخته شده است. 


(دهد» فارسی دری هم از «ده»: ماده مضارع و « = د»: شناسه» ساخته شده است. 
تحول زبان فارسی بر اثر عامل‌های بیرونی 


۱- تحول نظام آوایی 


db;‏ فارسی le‏ با پهلوی اشکانی قرابت زیادی» هم از نظر نظام آوایی و صرفی و 
نحوی و هم از نظر واژگانی» داشته است. زبان فارسی به‌تدریج در دوره ساسانبان 
جانشین پهلوی اشکانی گردید و پهلوی اشکانی از رواج افتاد به‌طوری که در آغاز 
رواج اسلام در ایران اثری jl‏ آن به‌جای نمانده بود. eub‏ شدن فارسی به‌جای پهلوی 
اشکانی سبب شد واژه‌هایی چند از پهلوی اشکانی وارد فارسی گردد و با داخل‌شدن 
واژه‌های پهلوی اشکانی به فارسی فونم‌های ژ وغ وق بر فونم‌های فارسی افزوده 


گردد. 
ورود واژه‌های عربی به زبان فارسی سبب شد همزه به فونم‌های فارسی افزوده 
گردد. همزه را واژه‌های همزه‌دار و عین‌دار ره P‏ آورده‌اند. 


۲- تحول صرفی و نحوی 


در فارسی باستان اسم و صفت و ضمیر سه جنس: مذکر و مؤنث و خنثی و سه‌شمار: 
مفرد و مثنی و جمع داشته‌اند. 

در فارسی میانه اسم و صفت و ضمیر جنس و شمار مثنی نداشته‌اند. 

زیرنفوذ زبان عربی شمار مثنی و جنس مذکر و مونث برای واژه‌های عربی در فارسی 
دری رواج sb‏ است. در «دولتین متعاهدتین» دولتین: مثنی مونث است صفت آن هم 
مثنی مونث اورده شده است. 


تحول واژگانی فارسی 


تحول واژگانی زبان از دو جهت با تحول نظام آوایی و تحول صرفی و نحوی تفاوت دارد. 
نخست تحول نظام آوایی و تحول صرفی و نحوی زبان ادبی و رسمی به کندی انجام 
می‌گیرد» در aS Jie‏ تحول واژگانی زبان ادبی و رسمی» روزانه است. دیگر نظام آوایی و 
قواعد صرفی و نحوی زبان کمتر زیرنفوذ عامل‌های خارجی از جمله زبان بیگانه قرار 
می‌گیرند» در حالی‌که برای نفوذ واژه‌های بیگانه به واژگان زبان حد و حصری نیست. 
واژگان زبان فارسی دری از واژه‌های عریی انباشته شده است. 

قرن‌ها طول کشیده تا «خو» ) X”‏ ( از نظام آوایی فارسی بیرون رفته و همزه بدان 
افزوده گشته است. اما هر روز چیزی اختراع یا کشف می شود نام چیز کشف شده یا 
اختراع گشته به واژگان زبان افزوده می‌شود. این نام یا وضع می شود و یا از واژه‌های زبان 
برای نامیدن اختراع و کشف شده استفاده می‌شود. 

حدود صدسال پیش «اتومبیل» به ایران basal‏ همراه با آن واژه‌های «اتوموبیل» و 
«ماشین» به واژگان فارسی افزوده گشت. bës‏ برای آن «خودرو) را ساختند. «فرمان» و 


«رکاب» و «سوار» هم در معنی جدید به کار برده شدند. 
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١‏ تحول درونی واژگان فارسی 


استعمال واژه در معنی مجازی و کنایی سبب می شود معنی واژه تغییر کند. «لعل» بر 
«گوهری گل رنگ» اطلاق شده به مجاز به معنی «لب گل‌رنگ معشوق» به کار رفته است. 
خاقانی گفته است: 
درهم شکسته‌ای دل خاقانی از جفا تاوان بده زلعل که گوهر شکستهای 

شباهت لفظی و معنوی و یا هر دو از عامل‌های تغییر معنی واژه است. «رویه» واژه‌ای 
gos]‏ عربی به معنی «تفکر». ارویه» امروزه به‌سبب شباهت لفظی با «روش» به‌معنی 
(روشض» به کار می رود. «تهور» در اصل «طرف افراط غضب» و «شجاعت» در اصل 
«طرف اعتدال غضب» معنی می دهد. (O‏ ناستوده و «شجاعت» ستوده است. به سبب 
شباهتی که Ole‏ معنی «تهور» و «شجاعت» هست. «تهور) به‌معنی «شجاعت» به کار رفته 
السکمعدی در T‏ کمته است: 

دلاو رکه باری تهور نمود بباید به مقدارش اندر فزود 

«آراستن» و «پیراستن» باهم شباهت لفظی و معنوی دارند. «آراستن» در اصل به‌معنی 
(آراسته کردن با افزودن چیزی» و «پیراستن» در اصل به‌معنی «آراسته کردن با کم کردن 
چیزی» است. در بیت نخست که از فرخی است «پیراستن» در معنی اصلی و در بیت دوم 
که از «حافظ» است «پیراستن» به‌معنی «آراستن» به کار رفته است: 

چو نوشروان به عدل و داد گیتی را بیارایی 

هک اه 
de‏ 

شرمم از خرقه آلودۀ خود م ۍآيد که به هر پاره دوصد شعبده پیراسته‌ام 

تیره‌شدن معنی واژه» به سبب دورافتادن آن واژه از dal ple‏ لغوی خود و با 
بی خانواده‌شدن ol‏ واژه» سبب دگرگونی معنی واژه می شود. واژه «فره» صفت تفضیلی 
سماعی و معنی ol‏ «افزون» است. در P dù Ao‏ له ات 

کشوری را دو پادشه فره است در یکی تن یکی دل از دو به است 

از «فره» در بیت زیر که از «امير معرٌی» است. هم معنی «افزون» می‌توان استنباط 

کرد و هم معنی «خوب»: 


HL eoe ا سس‎ 


نیرنگ چشم او فره بر سیمش از عنبر زره 
زلفش همه بند وگره جعدش همه چین و شکن 
«فره» در بیت زیر که از «ادیب نیشابوری» است. تنها معنی «خوب» می دهد: 
هرچه کرد آن دو زلف فره کرد کرد وکارم گره در گره کرد 
(کم‌کوشی».۰ یعنی به کار بردن کم‌ترین نیرو و به‌دست آوردن بیشترین سود از 
مان ها لص فعتر رنه است. ادای «بانو» به کوشش کمتری نیاز دارد تا «شهربانو». در 
بیت زیر که از «خاقانی» است. «بانو» به جای «شهربانو» به کار رفته است: 
ور جز بقای بانو و شاهست کام او پس داستان سگ‌صفتان داستان اوست 
در شاهد زین که از «شاهنامه» است. «شرم» به‌جای (شرم‌گاه» به کار رفته است: 
بد وگفت شاه اندراین =< چيست نهاده برین حقه بر مه رکیست 
بد وگفت کان خون گرم من است بریده زین باز شرم من است... 
نجستم به فرمانت آزرم خویش py‏ هم‌اندر زمان شرم خویش 


-Y‏ تحوّل واژگانی بر اثر عامل‌های بیروىی 


اوضاع اجتماعی» سیاسی» اقتصادی دینی و علمی» وازگان زسان را تحت تأثیر قرار 
می دهد. 

ایرانیان در اواخر هزارۀ دوم پیش از میلاد مسیح به ارباب انواع معتقد بودند. گروهی 
از ارباب انواع را ۵ و گروهی دیگر را 8 می نامیدند. در این هنگام زردشت 
ظهور می‌کند و gal‏ جدیدی را بنیاد می نهد. زردشت دیوها را ارواح خبیث اعلام می‌کند 
و برای آنها رئیسی معین می‌کند به نام .ahra manyu‏ وی هم چنین برای اهوره ها رئیسی 
مشخص می‌کند به نام ahura mazdah‏ از این زمان است که «دیو» به‌معتی «شیطان» 
به کار می رود و «هرمز». به‌معنی آفرينندۀ نیکی و «اهريمن»» به‌معنی آفریننده بدی» به 
واژگان فارسی افزوده می شوند. 

از این زمان در واژگان فارسی واژه‌هایی خاص اهریمن و جهان او و واژه‌هایی خاص 
اهوره مزداه و جهان او گردیدند. در فارسی :guftan GL,‏ گفتن» خاص هرمز و جهان 
اوست و ۳87090 : گفتن» خاص اهریمن و جهان او. با ورود اسلام به ایران» که دینی 
است توحیدی. واژه‌های اهریمنی U‏ متروک می شوند و یا تغییر معنی می دهند. 
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7 در فارسی wile‏ بر «دهان اهریمنی» اطلاق شده. اما در فارسی دری «زفر» به 
معنی «دهان» است. در فارسی میانه «دیوان بزرگ» را kamarigan dewan‏ نامیده‌اند این 
ترکیب به فارسی دری نرسیده است. 

در اواخر سده هشتم پیش از میلاد مسیح دیوکس (Deioces)‏ دولت ماد را در همدان 
تأسیس کرد. دولتی که دیوکس alen‏ نهاده بود تابع دولت آشور بود. 

در اوایل سده هفتم پیش از میلاد مسیح» هخامنش در پارسومش «(Parsumash)‏ واقع 
در نزدیکی شوش» دولت پارسی هخامنشی را تشکیل داد. این دولت تابع دولت ماد بود. 
در سال ۶۱۲ پیش از میلاد مسیح «هوخشتره (Huvaxstra)‏ مادی» با تصرف نینوا 
Wy pth cal‏ دولت مستقل ماد را تأسیس کرد. 

«کورش پارسی» از نوادگان هخامنش» در سال ۵۵۰ پیش از میلاد مسیح با غلبه بر 
«(Astyages) Shawls‏ آخرین بادشاه cols‏ دولت ماد را منقرض و دولت هخامنشی را 
تأسیس کرد. کورش موفی شد امپراتوری وسیعی تشکیل دهد که شمال آن دریای 
خوارزم و جنوب آن خلیج‌فارس و شرق OÍ‏ سند و غرب SL? of‏ سرخ بود. کمبوجیه 
پسر و جانشین کورش مصر و لیبی را ضمیمة متصرفات پدر کرد. 

دولت هخامنشی را «اسکندر مقدونی» در سال ۳۳۱ پیش از میلاد مسیح سرنگون 
50$ 

در دورۀ هخامنشیان پارسیان با قومهای مختلف ایرانی» چ ل «سغدیان» و 
«خوارزمیان» و «سکاها» و ملت‌های مختلف غیرایرانی» چون «آرامیان» و «سومريان» و 
«بابلیان» و «آشوریان» و «مصریان» و «یونانیان» در تماس آمدند. 

هخامنشیان از آشوریان الفبای میخی. از مادیان :)xš8ya0ya‏ شاه) و از سومریان dipT»‏ 
(: کتیبه)» را گرفتند. di pr‏ به صورت «دب» در «دبستان» و «دییر» و ب‌صورت «دیو) در 
(دیوان» و 15872072 به‌ صورت (olen‏ تا امروز در فارسی دری SL‏ مانده‌اند. «شاهنشاه» 
بازمانده šah‏ 53137 فارسی ole‏ است و آن خود بازمانده xSayaOyah xSayadyanam‏ 
فارسی باستان است. ترکیب مزبور را هخامنشیان, که بر شاهان دیگر فرمان می‌راندند؛ 
به‌عنوان لقب برای خود جعل کردند. ۱ 

اسکندر در سال ۳۲۳ پیش از میلاد مسیح در بابل مرد. «سلوکوس» در ایران جانشین 
اسکندر شد و او دولت سلوکی را تأسیس کرد. این دولت تا سال ۲۳۷ پیش از میلاد 
مسیح بر Ol ul‏ حکومت کرد. ۱ 
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در سال ۲۴۷ پیش از میلاد مسیح «اشک اول» دولت اشکانی را تأسیس کرد. «مهرداد 
اول» (سلطنت از ۱۷۱ تا ۱۳۸ بیش از میلاد مسیح)» «فرهاد دوم» (سلطنت از ۱۳۸ تا 
۸ پیش از میلاد مسیح) و «مهرداد دوم» (سلطنت از ۱۲۸ تا ۸۸ بیش از میلاد مسیح) 
امپراتوری اشکانی را که به جیحون و کر و فرات و سند و خلیج‌فارس و دریای مکران 
محدود می شد تأسیس کردند. دولت اشکانی تا سال ۲۲۴.میلادی سالی که «اردوان 
پنجم»» آخرین پادشاه اشکانی؛ در جنگ با «اردشیر ساسانی» به قتل رسید بر ایران 
حکومت کرد. 

در دوران اشکانی ایرانیان در خاور با «هندیان». و «ترکان» و «چینیان» و «تبتیّان» و در 
باختر با «یونانیان» و «رومیان» و «سامیان» و در شمال با «ارمنیان» همسایه بودند. 

با تسلط حکومت سلوکی بر col al‏ زبان و فرهنگ یونانی در ایران رواج یافت و رواج 
آن تا سده‌های نخستین اسلامی ادامه پیدا کرد. 

مهرداد اول اشکانی خود را «دوستدار یونان» (Philhellene)‏ می‌نامید و سکه‌های 
خود را با لقبی که برای خود برگزیده بود» ضرب می‌کرد. پادشاهان پس از او هم روش او 
را در OU p‏ دوستی دنبال می‌کردند. سر بریده «کراسوس». سردار رومی را هنگامی به 
حضور «ارّد دوم» (سلطنت از حدود ۵۷ تا ۳۷ YA L‏ پیش از میلاد مسیح) آوردند که 
نمایشنامه‌ای یونانی در حضور او بازی می شد. «بلاش اول» (سلطنت از ۵۱ تا ۷۷ يا VA‏ 
میلادی) ایران دوستی را جانشین Ob yp‏ دوستی کرد. وی زبان و الفبای پهلوی اشکانی را 
Glew‏ زبان و الفبای یونانی به کار گرفت. plo‏ روایات زردشتی به‌دستور بلاش «dal‏ 
اوستا راء که پس از هجوم اسکندر به ایران پراکنده شده بود« گردآوری کردند. از اين 
زمان زبان Sb yp‏ اهمیتی راء که در دورۀ سلوکی و نیمه اول دورۀ اشکانی به‌دست آورده 
بوده از دست داد اما متروک نشد. نخستین بادشاهان ساسانی اردشیر و شاپور و هرمزه 
کتیبه‌های خود راء علاوه بر فارسی میانه و پهلوی اشکانی» به یونانی هم نویسانده‌اند. 

در دورۀ اشکانی واژه‌هایی از پهلوی اشکانی به زبان‌های Ro‏ و از زبان‌های دیگر 
واژه‌هایی به پهلوی اشکانی راه یافتند: 

یونانی: diadema‏ > پهلوی اشکانی: .dedem‏ دیهیم. 

sphaira ` ¿U y‏ > پهلوی اشکانی: :15P6۲‏ سپهر. 

سنسکریت: $ramna‏ > پهلوی اشکانی: šaman‏ شمن. 

سنسکریت: ۰-10۳8 پهلوی اشکانی: ع16: جهان. 
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سنسکریت: kumárá‏ > پهلوی اشکانی: :kumār‏ جوان. 

سریانی: Sippora‏ < پهلوی اشکانی: ۰52107 شیپور. 

پهلوی اشکانی: :0۵005 سریانی: :haddama‏ اندام. 

qx trag ارمنی:‎ e 638 پهلوی اشکانی:‎ 

پهلوی اشکانی: e syaw‏ ارمنی: :seav‏ سیاه. 
ترجمه تحت اللفظ از یونانی: ogos‏ ۱-لغت ۲-روح. پهلوی اشکانی: ward‏ ۱ لغت 
۲-روح؛ فارسی میانه زردشتی: wax‏ ۱-لغت ۲-روح. 

اردشیر بابکان در سال ۲۲۴ میلادی دولت ساسانی eebe‏ )£055 در مال 
۱ لادی سلطنت ابران زا به سرش شسايور وا کداشت: شابور بس از ibaw‏ 
سلطنت. کشور را از طرف شمال و جنوب و شرق و غرب گسترش داد. شاپور در 
کتیبه‌ای» که در Aen‏ زردشت نویسانده مناطقی راء که قلمرو حکومت او را تشکیل 
می‌داده‌اند. ذکر es S‏ است. کشور شاپور سند و پیشاور و کاشغر و مرو و گرجستان و 
ارمنستان و بین‌النهرین و عمان را دربرمی‌گرفته است. به همین مناسب شاپور عنوان 
«شاهنشاه ایران» را که اردشیر برای خود برگزیده بود» کافی ندانست و خود را 
«شاهنشاه ایران و انیران» نامید. دولت ساسانی تا سال ۶۵۱ میلادی. سالی که p)‏ دگرد 
dé‏ آخرین پادشاه ساسانی» در مرو به قتل رسید. دوام یافت. 

از اوضاع دینی در دوران سلطنت نخستین پادشاهان اشکانی اطلاعی دردست 
m PNE‏ این پادشاهان به دین توجهی نمی‌کر دند. 

بلاش اول به gio‏ زردشتی توجه کرد و دستور داد اوستا را گردآوری و تتظيم کنند. 

اردشیر بابکان از آغاز با روحانیان زردشتی هم پيمان شده بود و دين زردشتی را رواج 
می‌داد. اردشیر هر ناحیه‌ای را که تصرف می کرد برای ادارۀ OF‏ ناحیه یک مرزبان و یک 
موبد تعیین می‌کرد. از وصایای اردشیر است به شاپون به روایت فردوسی: 


چو بر دی ن ALS‏ شهریار آفرین برادر شود شهریاری و دین 
نه بی‌تخت شاهیست دینی به‌پای .نه بی‌دین بود شهریاری به‌جای... 
چنین پاسبانان یکدیگرند | بو کین که در زیر یک چادرند 
اردشیر «تنسر»» یکی از روحانیان زردشتی را مأمور کرد تا اوستا را جمع آوری و 
تنظیم کند تا براساس Ul‏ عمل شود. 


پس از اردشیر در چند مورد دیگر اوستا از نو آراسته و بيراسته شده تا با اوضاع 1 


تحول واژگانی فارسۍ E‏ ۳۹ 


احوال جدید متناسب شود: | 

١‏ در زمان «بهرام اول» (سلطنت از ۲۷۳ تا ۶ مبلادی) به‌وسیله «کرتیر» برای 
مقابله با ادیان دیگر به‌ویژه دین مانی. 

۲ در زمان «شاپور دوم». «ذوالاکتاف» (سلطنت از ۲۰۹ تا ۳۷۹ میلادی) به وسله 
«آذرباد مهراسیندان» برای مقابله با ادیان دیگر به‌ویژه que o‏ 

۳ در زمان «خسرو اول انوشیروان» (سلطنت از ۵۳۱ تا ۵۷۹ میلادی) برای مقابله با 
«مزدکیان» و «زروانیان». 

۴ در زمان «مأمون AA‏ عباسی» (خلافت از ۱۹۸ تا ۲۱۸ هجری) برای حراست 
از موحودیت «اوستا و دین). 

شاپور» فرزند اردشیر» تعصبی نسبت به دین زردشتی نداشت. «مانی» از همین امر 
استفاده و خود را به او نزدیک کرد. مانی یکی از آثار خود راه که به فارسی میانه نوشته و 
bol‏ به‌نام شاپوره‌شاپورگان نامیده است» در روز تاج‌گذاری شاپور به او تقدیم کرد مانی 
در تمام دوران سلطنت شاپور و سلطنت پسرش «هرمز» (سلطنت از ۲۷۲ تا ۲۷۳ 
میلادی) آزادانه دين خود را تبلیغ oS eg‏ 

در زمان سلطنت بهرام اول روحانیون زردشتی به رهبری کرتیر به دفاع از دین 
زردشتی برخاستند و ادیان و مذاهب دیگر را سرکوب کردند. کرتیر در کتیبه‌ای» که در 
«کعبه زردشت» به فارسی Gls‏ نویسانده. گفته است که «بهود» و «بوداییان» و «برهمنان» 
و «صالبین» و «نصاری» و «جینیان» و «مانویان» را (به فارسی میانه به‌ترتیب: 
«*natara = n'ry brahman = brhmany «Saman = $mny .yahud = ۲‏ 
(zandik = zndyky "10010۱1 = mktky .kristyan = krystyd’n‏ سرکوب کرده و 
معبدهای آنها را به معبد زردشتی تبدیل کرده است. 

هود از زمان «بخت نصر» (م. ۵۶۲ پیش از میلاد مسیح) پادشاه «کلده» که «اورشليم» 
را وبران کرد و يهود را به اسارت برد در میان ایرانیان زندگی می‌کنند. 

مسیحیت از آغاز با ایران مربوط os p‏ است. در روایات مسیحی آمده است که سه نفر 
«مغ» از روی حرګت ستارگان دريافته بودند که مسیح به‌زودی زاده می شود. پس اینان با 
هدایا به فلسطین رفتند و به حضور مسیح رسیدند. 

برهمنان پیروان دين قدیم هندوها هستند. هندوها با ابرانیان یک دین و یک زبان 
داشتند»حدود ۱۵۰۰ پیش از میلاد مسیح از هم جدا شدند. بر اثر این جدایی میان عقاید 
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و زبان‌های ایرانیان و هندوان اختلاف افتاد. 

OL >‏ پیرو «جنه Jal jina)‏ جنه «پیروز» معنی می‌دهد و آن لقب «مهاویره 
«(mahavira)‏ است. مهاویره را پیروز نامیده‌اند چون او توانسته است بر «کرمن 
(karman)‏ یعنی «اسارت جهان مادی» US ate‏ مهاويره» که در سده ششم پیش از 
میلاد مسیح زندگی می‌کرده. می آموخته است که برای رستگاری روح Ak‏ دنیای پلید را 
رها کرد. وی آزار به جانداران را نهی کرده است. شاید در میان ایرانیان شرقی» سغدیان و 
بلخیان و سکاها گروه‌هایی بوده‌اند که از جنه پیروی می‌کر ده‌اند. 

بوداییان پیروان بودا هستند. بودا لقب «سیددرته گوتمه «(Siddhartha Gautama)‏ 


است. بودا در سده ششم پیش از میلاد مسیح در شهر «لومبینی «(Lumbini)‏ واقع در 
«نپال»» esl;‏ شد. پدرش پادشاه نیال بود. la p‏ در ۱۵ سالگی با یکی از بستگان خود 
ازدواج کرد و صاحب پسری شد. وی در ۲۹ سالگی خانه و خانواده را ترک کرد تا به 
حقیقت دست uk‏ وی در سال ۸ پیش از میلاد مسیح به حقیقت دست یافت و در 
سال ۴۸۳ پیش از میلاد مسیح در سن ۸۰ سالگی درگذشت. حقیقتی که بودا بدان دست 
یافت و مدت ۴۵ سال به تبلیغ آن پرداخت این بود که دنیا محل رنج و عذاب است و بشر 
می تواند خود را از شر رنج و عذاب با غلبه بر امیال و شهوات نجات دهد. گروهی از 
مردم سغد پیرو بودا بوده‌اند و از نوشته‌های بوداییان به سغدی آثاری به‌جای مانده 
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است. 

(صائبین» پیروان «یوحنای معمدان»اند. صائین که اکنون در eo go‏ عراق و 
خوزستان زندگی می‌کنند» خود را «مندائیه»» یعنی «اهل عرفان» می‌دانند. «منذا» به زبان 
ایشان» که گویشی از زبان P‏ است. به‌معنی «عرفان» است. اينان م Aus,‏ مندا از 
طریق کشف و شهود به‌دست می آید. مانی در میان صائبین بزرگ شده است. 

OL YL‏ پیروان مانی بوده‌اند. مانی در ۱۴ نیسان ۲۱۶ میلادی در شمال bb‏ زاده شد 
و در سال ۲۷۷ میلادی در جندی‌شاپور درگ شت. gle‏ کتابهای متعددی نوشته بوده که 
مانده است. مانی برای تبلیغ دینش با خود به جاهای مختلف مسافرت می‌کرد یا کسی از 
پیروان خود را به مسافرت وامی‌داشت. به‌زودی دین مانی در شرق و غرب جهان آن 
روزگار پراکنده شد و اقوام مختلفی چون قبطیان و رومیان و ترکان و چینیان به دين مانی 
روی آوردند. نزدیک ۸۰ سال دین مانی» دين رسمی دولت اویغور بود که در سدۀ هشتم 


و نهم میلادی بر آسیای میانه فرمان می‌راند. دین مانی به‌تدریج پیروان خود را از دست 
داد. ظاهراً تا زمان مغول gerett‏ مانی 
به فراموشی سپرده شد. 

در نیمه دوم سده ES‏ میلادی شخصی بلغاری به نام «بوگومیل «(Bogomil)‏ مذهبی با 
استفاده از عقاید مانی BS el‏ در سده دوآزدهم میلادی مردمی از بوسنی به cel‏ 
بوگومیل گرویدند. سلطان عثمانی» «محمّد دوم» ملقب به «فاتح» در سال ۱۴۶۳ میلادی 
بوسنی را تصرف کرد. تسلط ترکان عثمانی بر بوسنی تا سال ۱۸۷۸ دوام یافت و در این 
سال بوستی به تصرف امپراتوری اتریش و هنگری درآمد. A8‏ اسلاوهای جنوب 
اروپا کشوری تشکیل دادند که بوسنی هم جزئی از bol‏ تشکیل می‌داد. کشوری که 
اسلاوهای جنوبی تشکیل دادند در سال ۱۹۳۱ «یوگوسلاوی» نامیده شد. در هنگام 
تسلط «ترکان عثمانی» بر بوسنی بوگومیل‌های بوسنی به دین اسلام گرویدند. 

در دورۀ سلطنت «قباد» (سلطنت از ۴۸۸ تا ۴۹۶ و از ۴۹۹ تا ۵۳۱ میلادی) شخصی. 
ظاهراً مانوی به نام مزدک آیین مزدکی را تأسیس کرد. انوشیروان پسر قباده مزدک را به 
قتل رساند و مزدکیان را سرکوب کرد. از مزدک و Oly po‏ او نوشته‌ای به‌جای نمانده است. 
ظاهراً وی احساس نمی‌کرده >l‏ ساده‌اش نیازی به نوشته داشته باشد. مزدک 
می آموخت که علت جنگ و ستیز نابرابری است. برای از میان بردن جنگ و ستیزه 
همگان باید از خواسته و زن به تساوی استفاده کنند. 

«زروانیان» فرقه‌ای از زردشتیان بوده‌اند موحد. olol‏ اعتقاد داشتند که از زروان 
اهوره مزداه و اهریمن به وجود آمده‌اند. از عقاید زروانیان در برخی از آثار فارسی Ailes‏ 
چون «مینوی خرد» مطالبی به‌جای مانده است. 

ساسانیان در آغاز» علاوه بر زبان مادری خود. فارسی, از زبان‌های یونانی و پهلوی 
اشکانی هم استفاده می‌کردند. اما به تدريج تنها از زبان فارسی استفاده کزدند. 

علمای زردشتی که از آغاز با دولت ساسانی هم‌پیمان شده بودند» به شرح و ترجمه 
اوستا به فارسی پرداختند. در این دوره است که برای اوستا الفبایی اختراع شد و آن را 
آن‌طور که تلفظ می شد ثبت کردند. 

اوستا در اصل مکتوب نبوده. DO]‏ علمای زردشتی حفظ می‌کردند و بعدها آن‌را به 
43 کتابت درآورده‌اند. 


«آندریاس»» ايرا شناس LSI‏ که در اواخر adus‏ نوزدهم 3 اوایل "e‏ سیستم 


E ٢ 


میلادی می‌زیسته» معتقد بوده است که اوستا را در زمان اشکانیان به الفبایی ناقص که از 
الفبای آرامی گرفته شده بوده» به AA‏ کتابت درآورده و Er‏ در دوره ساسانبان bol‏ از 
الفبای ناقص به الفبای کامل جدید نقل نمودند. برخی دیگر از دانشمندان معتقدند که 
اوستا برای اولین‌بار در دورۀ ساسانیان به قید کتابت درآمده است. 

رواج اوستا میان فارسی زبانان سبب شد که واژه‌هایی از زبان اوستایی به زبان فارسی 
میانه راه یابند: 

اوستایی: caiwisruürima‏ فارسی میانه: 0 نام یکی از گاه‌های پنجگانه» از 
غروب آفتاب تا نیمه‌شب. اوستایی: cüsahina‏ فارسی میانه: 1169۳10: نام یکی از گاه‌های 
پنجگانه از نیمه‌شب تا بامداد. اوستایی: .aiwyaphana‏ فارسی میانه: :ebyanghan‏ 
«کستی» ( کمر بند مقدس زردشتیان). اوستایی: gadavara‏ فارسی میانه: 80۱73۳ گر زور. 
اوستایی: srüta‏ - 88050 فارسی میانه: srüd‏ - 8050 : شنیده شده به وسیلهٌ گوش 
آموخته شده. 

از پهلوی اشکانی هم واژه‌هایی به فارسی میانه راه یافته است: 

پهلوی اشکانی: cwidang‏ فارسی میانه: widang‏ «اندوه». پهلوی اشکانی: «panj‏ 
فارسی میانه: [۳9۳: پنج. پهلوی اشکانی: cranj‏ فارسی میانه: ranj‏ رنج. پبهلوی 
اشکانی: caz‏ فارسی میانه: 22: من. پهلوی اشکانی: ۰58۳ فارسی میانه: Bahr‏ شهر. 

مانی و پیروان او واژه‌ها و اصطلاحات نوینی برای بیان عقاید خود جعل کردند. از 
ساخته‌های مانویان است: 

۲۳ : دین سالار» لقب dale‏ مانی بوده است. xróh-xwàn‏ : واعظ ذاکز. 
rošnan-xwarist‏ : تام ایزدی است که در الفهرست به «حبیب‌الانوار» ترجمه شده است. 

مانی و OL pl‏ واژه‌هایی را از فارسی La‏ در معنی‌های جدید به کار بردند: 

8 در فارسی il‏ زردشتی به معنی «ذیروح» است. در فارسی میانه مانوی؛ 
علاوه بر معنی «ذیروح» به معتی «عارف» هم به کار رفته است. amahraspandan‏ در 
فارسی Allen‏ زردشتی بر «اردیبهشت» و «خرداد» و «مرداد» و «شهریور) و «دی» و 
«بهمن» و «اسفندارمذ» اطلاق شده است. در فارسی ¿La‏ مانوی بر پنج عنصری که 
جهان نیکی از آنها تشکیل یافته» یعنی «فروهر» به معنی «اثیر» و (GU‏ و «روشنی» و 
«آب» و «آذر» دلالت می‌کند. 


زبان مادری cue‏ آرامی رایج در بابل در سده سوم میلادی بوده است. مانی 
کتاب‌های خود راه جز شاپورگان» به آرامی نوشته بوده است. در نوشته‌های مانی و 
مانویان به تأثیر زبان‌آرامی برخورد می‌کنيم. در زبان‌های سامی از جمله آرامی 
BNY' 7٧‏ به معنی «فرزندان دست راست» است Docs‏ به‌معنی «نیکوکاران». در 
فارسی میانه مانوی i .dasnezadagan‏ «فرزندان دست راست» معنی می دهد» به‌معنی 
«نیکوکاران» به کار رفته است. 

از زبان سریانی واژه‌هایی به فارسی La‏ راه یافته است: 

سریانی: kennara‏ « فارسی میانه زردشتی و مسیحی: kannar‏ جنگ (آلت 
موسیقی). سریانی: 500198 فارسی میانه مسیحی: 80008 : نیایش. 

در سال ۳۱ هجری a Sop‏ سوم پادشاه ساسانی به قتل رسید. با قتل یزدگرد دولت 
ساسانی سرنگون و ایران جزئی از کشور اسلام شد. ۱ 

در سال TOF‏ هجری «یعقوب ES‏ صفار» دولت مستقل ایران را در «زرنج سیستان» 
تأسیس و زبان فارسی دری را زبان رسمی ایران کرد. این رسمیت تاکنون ادامه دارد. 

در فاصله SL,‏ سقوط ساسانیان و تأسیس دولت صفاری زبان علمی زردشتیان 
فارسی SL,‏ زردشتی و زبان علمی OL pl‏ فارسی dle‏ مانوی و زبان علمی ایرانیان 
مسلمان عربی بود. 

در سال ۲۶۱ هجری «نصربن احمد سامانی» دولت شاقات را uei‏ کرد در این 
دولت که مرکز OT‏ «بخارا» بود» زبان فارسی دری» زبان رسمی بود و پادشاهان سامانی به 
گسترش زبان فارسی علاقه‌مند بودند. 

در سال ۳۵۱«البتگین» دولت «غزنوی» را در «غزنه» تأسیس کرد. «سبکتگین» غلام و 
داماد البتگین» قلمرو دولت غزنوی را گسترش داد. «محمود غزنوی». پسر سبکتگین: 
بخشی از «هندوستان» را بر حکومت خود افزود. در دولت غزنویان زبان فارسی دری به 
هندوستان راه یافت. 

در سال ۲ هجری «بابر» که به پنج واسطه نسبش به «تیمور WSS‏ می رسد بر 
«لاهور» مسلط شد و دولت مغولی هند راء که تا سال ۱۲۷۵ هجری دوام داشت و در این 
سال انگلستان bol‏ سرنگون کرد تأسیس نمود. زبان فارسی دری زبان رسمی دولت 
مغولی هند بود. 

رواج فارسی دری در هند سیب شد زبانی به‌وجود اید به نام «اردو» که اکنون زبان 


uY‏ وی تک ریشه‌شناسی 


رسمی کشور پا کستان است. 

در سال ۴۲۹ «جغری (Ke‏ و برادرش «طغرل بیک» دولت «سلجوقی» را تأسیس 
کردند. سلجوقیان بر منطقةٌ وسیعی از آسیا از جمله آسپای صغیر تسلط یافتند. این امر 
سبب شد که فارسی دری در آسیای صغیر رواج Lat‏ کند. 

در سال ۶۹۹ هجری «عثمان»» دولت عثمانی رادر آسیای صغیر تشکیل sla‏ فرزندان 
عثمان به‌تدریج بر بخش‌های وسیعی از اروپا و آسیا و آفریقا تسلط یافتند. در دولت 
aS. slate‏ تا سال ۲ هجری فمری دوام داشت. زبان فارسی دری رایج بود. 

حدود سال ۴۷۰ هجری «انوشتگین»؛ دولت «خوارزمشاهی» را sus Pu‏ میم 
دولت را مغول در سال ۸ هجری سرنگون کرد. 

از سال ۶۲۸ تا ٩۰۷‏ مغول و تیموریان بر ایران حکومت کردند. از سال ٩۰۷‏ تا سال 
۸ هجری «صفویان» و پس از cob gare‏ از سال ۱۱۴۸ تا سال ۰۱۲۰۹ «افشاریان» و 
COLL GD‏ بر ایران فرمان راندند. 

از سال ۱۳۰۹ تا سال ۱۳۴۴ هجری قمری (۱۳۰۴ هجری شمسی). «قاجاریان» و از 
سال ۱۳۰۴ تا ۱۳۵۷ هجری شمسی خاندان پهلوی بر ایران سلطنت کردند. 

«احمدشاه 053 et‏ از سرداران «نادرشاه افشار». «افغانستان» را در سال ۱۱۶۰ 
هجری (۱۷۴۷ میلادی) as‏ 355 افغانستان تا ۱۹۱٩‏ مبلادی به علت دخالتهای 
«بریتانیا» و «روسیه» که هریک قصد تسلط بر آن را داشتند» دولت مستقلی به‌شمار 
نمی آمد. 

در نیمه دوم سدۀ نوزدهم میلادی «روسیه» بر بخش آسیای میانه مسلط شد و 
DES s)‏ روس را تا سیر کرد. پس از انقلاب «بلشویکی». در سال ۱۹۲۹ میلادی. 
فارسی‌زبانان ترکستان روس» کشور «تاجیکستان» راء به‌عنوان یکی از ۱۵ جمهوری 
مؤسس اتحاد جماهیر شوروی سومسیالیستی تأسیس کردند. 

dbl,‏ زبانی و فرهنگی Ole‏ ایران و فارسی‌زبانان آسیای میانه از زمان صفویان 
به علت دشمنی میان «شیبانیان» سنی حاکم بر آسیای میانه و صفویان شیعه مذهب حاکم 
بر ایران» کم و از زمان تأسیس اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۲۲ به‌کلی قطع شد. 
امروزه» با فروپاشی اتحاد شوروی» رابطة زبانی و فرهنگی Ole‏ ایرانیان و مردم آسیای 
میانه» به‌ویژه با فارسی‌زبانان از نو برقرار شده است. 

به‌لحاظ واژگان»دورة هزاروچهارصدساله رواج‌فارسی‌دری به سه‌دوره تقسیم می شود: 


99-1 )8 نخست از آغاز تا lais‏ 
۲-دوره دوم از مغول coU Jl‏ 
۳-دورۀ سوم از قاجاریان تا امروز. 


واژگان فارسی دری در دورۀ نخست 


در این دوره که از سال ١٣‏ تا ۶۲۸ هجری دوام داشته است. از زبان‌های عربی SBI‏ و 
یونانی واژه‌هایی به فارسی دری راه adh‏ و پا از OT‏ زبانها ترجمۀ تحت‌اللفظ شده‌اند. در 
Ole‏ واژه‌های دخیل از زبان عربی» واژه‌هایی هم که از OLJ‏ فارسی به زبان عربی راه 
یافته بودند» با صورت معرب به زبان فارسی دری راه پافتند: 


فارسی — عربی — فارسی 
گوهر جوهر - جوهر 
گاه جاه جاه 
دهگان دهقان دهقان 
واژه‌های بونانی دخیل در فارسی دری از راه زبان عربی به فارسی دری راه يافته اند: 
اسطرلاب. اسطقس. فلسفه قولنج. 
از واژه‌های دخیل از ترکی: 


اتابک» ترخان» ol‏ یرغو یرک 

(پوشیده‌روی» و kewl‏ در» هر دو به معنی «زن» ترجمه تحت‌اللفظ از «محجبه» و 
«عتبۀ» عربی هستند. 

در این دوره است که زبان فارسی دری به‌تدریج جانشین دیگر زبان‌های ایرانی 
می‌شود. از زبان‌هایی» که فارسی دری جانشین lel‏ شده واژه‌هایی به فارسی دری راه 
بافته‌اند: 

از زان سغدی: آغان الفغدن پساک. چرخشت. زندواف. 

از ob;‏ پهلوی اشکانی: ژاژ دژ. 

باید گفت که برخی از واژه‌های پهلوی اشکانی به فارسی میانه راه یافته و از آن به 
فارسی دری رفته‌اند. 

از Ob;‏ خوارزمی: ده (: بزد). 


E 0€ 


در دوره نخست. دين اسلام و فرقه‌های مختلف آن» به‌ویژه «صوفیه» و «معتزله» و 
«اشاعره» و «اسماعیلیه). و رواج علوم یونانی» سبب شدند: 

۱-واژه‌ها و ترکیب‌هایی از رواج بیفتند. 

۲-واژه و ترکیب‌هایی از عربی» و از راه عربی از بونانی و سریانی» به فارسی دری راه 
Ach‏ 

۳ واژه ها و ترکیب‌هایی تغيير معنی دهند. 

۴ واژه و ترکیب‌هایی» با حفظ معنی‌های اصلی خود» معنی‌های جديد به خود 

۵-واژه‌ها و ترکیب‌هایی نو از فارسی یا از فارسی و عربی ساخته شوند. 

اغفاد ses‏ فرص مانه که نه نا شر NUM P‏ 

jeh‏ : زن wimande(, pas al)‏ : مرزه winardan‏ : ترتیب‌دادن» :windidan‏ یافتن» 
kamarigan dewan‏ : دبوان بزر گک cles : ruwan boxtarrh‏ روان párag stanišnTh‏ : 
رشوه‌گیری. 

۲-واژه‌ها و ترکیب‌هایی که از زبان‌های عربی و یونانی به زبان فارسی راه پافته‌اند. 

عربی: الله رسول. رسول‌الله قرآن؛ خمس, LS‏ صلات. کناب الله سنت 
رسول‌الله جتعاخزث عدلی مذهب» جبری» جبری مذهب» تأویل» اهل Lab‏ 
u‏ صوفیه عارف» عرفان» معرفت» طریقت. اهل eb ub‏ مشایخ طریفت. اهل حق. 

یونانی: فیلسوف. اقیانوس» ناموس» مالیطرنا (: زاج سیاه)» سخینوس (: نام ALS‏ 
عربی: اذخر). 

سریانی: خالوما (: نام دارویی است. فارسی: شنكار)» زریرا (: عربی: بقله الحمقاء) 
ملونیا (: خیار دراز)» شویلا (: بومادران). 

۳ واژه ها و ترکیب‌هاپی که تغییر معنی داده‌اند: 

«ایزد» در فارسی al‏ زردشتی بر «رب‌النوع» اطلاق می شده» در فارسی دری 
اسلامی در dace d‏ «الله» به کار رفته است. «دستور» در فارسی مبانه زردشتی (A423)‏ 
معنی می داده» در فارسی دری اسلامی در معنی «وزیر» به کار رفته است. «اهریمن» در 
فارسی میانه زردشتی ode al)‏ بدی» معنی می داده» در فارسی دری اسلامی به معنی 
«ابلیس» به کار برده شده است. در فازسی SLA‏ زردشتی «کردگار» واژه‌ای عام بوده 


تحول واژگانی فارسۍ EN Gees‏ 


به‌معنی ubl in‏ در فارسی دری اسلامی در معنی «قادر» به کار رفته و خاص (AU)‏ شده 
E Aul‏ 
۴ واژه ها و ترکیب‌هایی که با حفظ معنی اصلی معنی جديد به‌خود گرفته‌اند: 
می» مستی؛ مهر؛ عشق» پیر» رهرو؛ ساقی» یار دوست. عاشق. معشوق» پیر مغان. 
«امام محمّد غزالی» در کتاب کیمیای سعادت ' گفته است: 
«صوفیان... چون حدیث شراب و مستی بود در شعر نه آن ظاهر فهم کنند. مثلا 
چون گوبند: 
گرمی دو هزار رطل برپیمایی تا خود نخوری نباشدت شیدایی 
از این OF‏ فهم کنند که کار دین به حدیث و علم راست cu‏ به ذوق راست آید. اگر 
بسیاری حدیث محبت و عشق و زهد و توکل و دیگر معانی بگویی و اندر این معانی 
کتاب‌ها تصنیف کنی وکاغذ بسیار سیاه کنی» هیچ سودت نکند تا بدان صفت نگردی. و 
آنچه از بیت‌های خرابات گویند. هم فهم دیگر کنند» مثلاً چون گویند: 
ه رکو به خرابات نشد بی‌دینست زیراکه خرابات اصول دینست 
ایشان از این خرابات خرابی صفات بشریت فهم کنند که اصول دین آن است که این 
colas‏ که آبادان است خراب شود تا آنکه ناپیداست در گوهر آدمی پیدا Al‏ و آبادان 
شود). 
«هاتف اصفهانی» در OLL‏ ترجیع معروف خود که با این بیت شروع می‌شود: ای 
فدای تو هم دل و هم جان /وی نثار رهت هم این و هم آن گفته است: 


«هاتف ارباب معرفت کهگهی مسبت راتان و که gia‏ 
از می و بزم و ساقی و مطرب وزمغ و دير و شاهد و زنار 
Lad‏ ایشان نهفته انسراریست که نه ایما کنند گاه اظهار» 


۵-واژه‌ها و ترکیب‌های نو: 

اندر یابایی (: ادراک)» بالش ده (: رشد دهنده)» بستناکی (: انجماد)» جان سخن‌گو 
(: نفس ناطقه) گوهر روینده (: جوهرنامی) علم پیشین (: حکمت اولی)» علم سپس 
طبیعت (: مابعدالطبیعه). قوت یادداشت ( قوۀ حافظه). فلسفه پیشین (: فلسفه اولی): 
گرمی طبیعی (: حرارت طبیعی)» باشاننده (: (GIU‏ زیریدن (: سقوط) 


E ^ 


واژگان فارسی دری در 095 دوم 


در این دوره که از ۶۲۸ تا ۱۲۰۹ هجری طول کشیده. واژه‌هایی از مغولی و سنسکریت 
به زبان فارسی دری راه یافته‌اند: 

مغولی: ایلچی» تومان جرگه ob‏ 

سنسکریت: اچهر (ذات بی‌نقصان)» جیوآتما (: (Sle‏ 

در دوره دوم واژه‌هایی به نام «واژه‌های زند و پازند» یا «زندووستا» و واژه‌هایی به نام 
«واژه‌های دساتیری» به واژگان زبان فارسی دری راه یافته‌اند. 

مؤلف فرهنگ جهانگیری» , جمال‌الدین حسین‌بن فخرالدین حسن انجوی 
شیرازی». که فرهنگ خود را در سال ۱۰۱۷ به پایان رسانده. ذیل کلمه «آذر» درباره 
واژه‌های «زند و بازند» گفته است: 

(فقیر حقیر که راقم این حروفم. پیری از پارسیان را که در دين زردشت بوده دیدم» که 
جزوی چند از کتاب زندووستا داشت. چون مرا رغبت و شعف تمام به جمع لغات فرس 
بود» و در فرس از زندووستا کتابی معتبرتر نیست. به جهت تحقیق لغات با او صحبت 
می‌داشتم و اکثر لغاتی‌که در خاتمه کتاب از زندووستا نقل‌شده. تقریر آن زردشتی است». 

زردشتیان بخشی از نوشته‌های فارسی Sl‏ زردشتی را به فارسی دری درآورده‌اند. 
زردشتیان هزوارشهایی را واژۀ زبان فارسی گرفته و آنها را به الفبای فارسی برگردانده‌اند. 
واژه‌هایی که پیر زردشتی به مير جمال‌الدین داده و او در فرهنگ خود آورده 
فارسی‌نویسی شدۀ متن‌های فارسی Allen‏ زردشتی است. 

واژه‌های دس‌اتیری را «آذرکیوان» جعل کرده است. آذرکیوان در زمان 
«اکبر شاه‌هندی» (۹۶۳ تا ۱۰۱۴ هجری) دینی می سازد و جعلیاتی در تاریخ می‌کند و 
برای نوشتن این جعلیات. زبانی هم می‌سازد. وی مدعی می شود که دین ساختگی‌اش 
به زبان قدیم نازل شده و دین قدیم خود را به زبان فارسی که لغات جعلی در OF‏ فراوان 
به کار می برد شرح می‌دهد و شرح خود را به ساسان پنجم منسوب می‌کند و ساسان 
پنجم را پیغمبری معرفی می‌کند که در زمان ساسانیان می‌زیسته است. گفته‌های آذرکیوان 
در کتابی به نام دساتیر گردآوری شده است. کتاب دساتیر را «ملافیروز»» از زردشتیان 
هند در سال ۱۲۳۴ هجری در «بمبئی» چاپ کرده است. 

مؤلف (abl Ola y‏ «محمد حسین‌بن خلف تبریزی» واژه‌های دساتیری را در ast‏ 


خود. که در سال ۱۰۶۲ هجری bol‏ به‌پایان برده» آورده است. 

از واژه‌های زند و پازند از برهان قاطع:. 

«ارمونتن: خوابیدن» این واژه هزوارش است و به الفبای فارسی میانه زردشتی 

p 0‏ 425 شده که xuftan‏ : «خفتن» تلفظ می شده است. 

«ارونتن: شستن». این واژه هزوارش است و به الفبای فارسی میانه زردشتی 
8 نوشته شده که Sustan‏ تلفظ می‌شده است. 

از واژه‌های دساتیری از برهان قاطع: 

تیمسار (: حضرت)» فرجاد (: دانشمند)» فرجود (: اعجاز)؛ فرگاه (: حضرت)؛ 
فرگفت (: (OL š‏ فرنود (: برهان). 

از واژه‌های نادرستی که به واژگان فارسی دری راه یافته‌اند» واژه‌هایی هستند که 
ملف فرهنگ شعوری» چاپ استانبول ۰۱۱۱۵ در کتاب خود آورده است. مرحوم 
«دهخدا» در مقدمه «برهان قاطع»» چاپ مرحوم «دکتر معین». گفته است: 

«من OLS‏ می‌کنم که عده‌ای از کسبه یا تجار ایرانی که در آن وقت در استانبول بوده و 
اشتغال شعوری را به لغت نوشتن فارسی می دانسته اند این عده لغات مصنوع و مجعول 
را به او داده و فی‌المجلس نیز برای بعض آنها اشعاری بی‌وزن و بی‌معنی و بی‌قافبه 
ساخته‌اند و او نیز با کمال سادگی به اطمینان این که آنان اهل زبانند همه را پذیرفته و در 
OLS‏ خویش آورده است و متأسفانه همین لغات است که سپس به ... " آنندراج" و 
دم Oe anes gerne‏ مرت 

از لفات جعلی فرهنگ شعوری: پرواک (: حارس) پروژ (: مدفون)» پلوچ 
(: سست‌اندام شدن). 

در دورۀ دوم» که مذهب تشیعء مذهب رسمی ایران می‌شود. اصطلاحات خاص این 
مذهب. چون «شاه ولایت» «شاه مردان». «شهسوار عرب»» «منقبت‌گو)» «سیدلب تشنه» 


در زبان فارسی دری رواج پیدا می‌کنند. 


واژگان فارسی دری در دورۀ سوم 


این دوره از سال ۹ هجری قمری آغاز شده و تاکنون که \¥\F‏ هجری Sy‏ و 
۴ هجری شمسی است. ادامه دارد. 


pw nti ریشه‎ EEN ۵ ° 


در این دوره بر اثر آشنایی ایرانیان با علوم و معارف غربی؛ پیدا شدن مذاهب و 
مکاتب مختلف» چون «شیخی‌گری»» «بابی‌گری»» «بهایی‌گری»» «ملی‌گرایی»» 
(مشروطه‌خواهی »۰ «کمونیستی‌گری». کسروی‌گرایی» 3 «اسلام خواهی» تحولات زیر 
در واژگان فارسی دری انجام گرفته است: 

۱-واژه‌ها و ترکیب‌هایی از رواج افتاده اند" 

y, هذ ه‌السنه» بیع و شری» محبس ایالت‎ cue) YI une 

۲ واژه ها و ترکیب‌هایی رایج شده و بعد از رواج افتاده‌اند: 

بلدیه» عدلیه. نظمیه» اونیورسیته» فاکولته» دارالفنون» وزارت طرق و شوارع» قمر 
مصنوعی» دیویزیول» balas‏ زاک. 

۳-واژه‌ها و ترکیب‌هایی از زبان‌های بیگانه به زبان فارسی دری راه يافته اند: 

فرانسوی: caa se gl‏ شوفر» فیزیک» شیمی؛ کمونیسم. — (edo‏ سوسیالیست. 
دموکرات. دموکراسی. 

روسی: استکان, اسکناس چتکه» سماون ab al‏ 

انگلیسی: جون» جولای» تانک» جت. 

۴ واژه ها و ترکیب‌های جدیدی ساخته شده‌اند: 

فرودگاه گرماسنج آمپرسنج) پرتوشناسی. وایسگرا WEE‏ استادیاره WSL‏ 
cb als;‏ سرکنسول» میکروب‌شناسی. نمایشگاه. 

۵-واژه و ترکیب‌هایی b‏ حفظ معنی p‏ خود بر مفاهیم حد بل اطلاق شده‌اند: 

آزادی رهب استاد» خبرگان پناهگاه پاسدار. 

۶-واژه‌هایی تنها در معنی bo‏ بل به کار برده شده‌اند ؛ 

jy (SS یر سان فرمنکستان »سه‎ COLS E ua 

در دوره «ناصرالدین‌شاه قاجار» (سلطنت از ۱۲۶۴ تا ۱۳۱۳ هجری قمری) جعلیات 
آذرکیوان رواج La‏ کرد. «جلال‌الدین میرزا» (م. ۰۱۳۸۹ پسر پنجاه و هشتم «فتحعلی شاه 
قاجار») نامۀ خسروان را با استفاده از جعلیات تاربخی و لغوی آذرکیوان به رشتۀ تحریر 
درآورد. Ug‏ 

ملی‌گرایان در اواسط سلطنت رضاشاه پهلوی با استفاده از کتاب مستطاب دساتیر و 
ساختگی پرداختند. به‌منظور جلوگیری از اعمال خودسرانه در کار زبان فارسی دولت 


WË E نان ها‎ 


دخالت کرد و «فرهنگستان ایران» را در سال ۱۳۱۴ تأسیس کرد. این فرهنگستان» که به 
فرهنگستان اوّل معروف شده تا سال ۱۳۲۰ JUS‏ بود و موفق شد بسیاری از لغات 
بیگانه را از رواج بیندازد و واژه‌های فارسی را جانشین آنها کند. فرهنگستان اول در سال 
۲ تعطیل شد. در سال ۱۳۴۹ «فرهنگستان زبان ایران» که به فرهنگستان دوم 
معروف Eet Et‏ مهم این فرهنگستان «واژه گزینی» برای 
اصطلاحات بیگانه بود. فرهنگستان دوم با چند مؤسسۀ فرهنگی ديگر در سال ۱۳۶۰ 
ادغام شد و از ادغام آنها «مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی» به وجود آمد که اخیراً 
نامش «پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» شده است. به‌تازگی» در سال 
۸ دولت «فرهنگستان زبان و ادب فارسی» را تشکیل داده است. که از وظایف of‏ 
«واژه‌سازی» و «واژه گزینی» در ply‏ واژه‌ها و اصطلاحات بیگانه است. 

از Obj‏ روسی واژه‌هایی به Obj‏ تاجیکی. فارسی رایج در تاجیکستان و از زبان‌های 
پشتو و انگلیسی واژه و ترکیب‌هایی به زبان دری» فارسی رایج در افغانستان راه یافته‌اند: 

تاجیکی از روسی: سکتور فوند گراماتیکه. 

دری از انگلیسی: جنوری مارچ» جنرال. 

دری از پشتو: پوهاند (: استاد): پوهنتون (: دانشگاه): افغانستان اکادیمی (: فرهنگستان 
افغانستان). 

پیش از آنکه برای چند واژه, شرح واژه شناختی نوشته شود لازم است مطالبی در 
تکمیل مطالبی که در بالا آمده» نوشته شود: 


)1( 
زبان هایی که فارسی با آنها رابطه داشته است 


الف - زبان‌های ایرانی 
زبان‌های ایرانی همگی از ایرانی باستان منشعب شده‌اند. از نظر تاریخی زبان‌های ایرانی 
به «زبان‌های ایرانی باستان» «زبان‌های ایرانی میانه» و «زبان‌های ایرانی جدید» تقسیم 
می شوند. 
زبان‌های ایرانی باستان از هزاره اول تا 1 YY‏ بیش C y H‏ رایج بوده اند. 


EE E 


زبان‌های ایرانی باستان عبارتند از «اوستایی» و «فارسی باستان» و «مادی» و «سکایی». از 
اوستایی کتاب «اوستا» SL‏ مانده است که کتاب دینی زردشتیان است. از فارسی باستان 
«کتیبه‌های شاهان هخامنشی» به جای مانده است که مهم‌ترین آن کتیبه‌هاء کتیبة «داریوش 
بزرگ» است بر کوه بیستون. از Sole‏ تعدادی لغت در فارسی باستان و یونانی و از 
pie‏ هم تعدادی لغت در نوشته‌های shy‏ به‌جای مانده است. 

زبان‌های ایرانی ile‏ به دو دسته تقسیم می شوند: 

۱-گروه شرقی: سغدی» سکایی» خوارزمی, بلخی. 

۲-گروه غربی: نهلوی اشکانی و فارسی ba‏ 

از زبان‌های سغدی. سکایی» خوارزمی پهلوی اشکانی؛ eta E‏ آثار زبادی 
به‌جای مانده اما از بلخی آثار کمی. 

مهم‌ترین زبان‌های ایرانی جدید عبارتند از: زبان‌های «کردی» زبان «بلوچی» زبان 
et‏ زبان «پشتو» و از همه مهم تر «زبان فارسی دری». 


ب -زبانهای غیرایرانی 
زبان‌هایی که فارسی در طول تاریخ خود با آنها رابطه داشته زبان‌های مختلفی بوده‌اند: 
١‏ زبان‌هایی که فارسی در دورۀ باستان با آنها رابطه داشته» عبارتند از: «عیلامی». 
Ip‏ کدی «(سومری)» «آرامی» و «یونانی». 
۲ زبان‌هایی که فارسی در دورۀ میانه با آنها رابطه داشته» عبارتند از: «سریانی» 
(اسوزی امروزی دنباله سریانی است) و «ارمتی» و «یونانی». 
۳ زبان‌هایی که فارسی در دورۀ جدید با آنها رابطه داشته» عبارتند از: «(عربی»» 


زبان‌های مختلف «ترکی» زبان «مغولی». زبان «فرانسه»» «انگلیسی ». اروسی )۰ 
زبان‌های مختلف «هندی)». 


ان ری کارت 


زبان «سنسکریت» در زبان‌شناسی ایرانی جای ویژه‌ای دارد. این زبان دنبالة زبان «ودایی» 
و «ol‏ بازمانده زبان «هندی باستان» است. زبان‌های هندی باستان و ایرانی باستان هر دو 
باهم شاخه‌ای‌از زبان‌های هند و اروپایی هستند.زبان ودایی و زبان‌سنسکریت با زبان‌های 


E E E 


فارسی باستان و اوستایی نزدیکی سبار دارند و در درک فواعد دستوری اوستایی و 
فارسی باستان و فهم معانی واژه‌های این دو زبان بسیار مورد استفاده واقع شده‌اند. 


(Y) 
در ایران‎ qub الضاهای‎ 


فارسی باستان به الفبایی نوشته شده» که به‌سبب شباهت حرف‌های OÍ‏ به میخ» «الفبای 
میخی» نامیده شده است. الفبای میخی فارسی باستان از چپ به راست نوشته شده و در 
ULL‏ هر واژه» نشانه‌ای» که دلالت بر پایان واژه می‌کند. گذاشته شده است. تا و 2و ۲ 
نشانه‌ای خاص دارند. اما ya su‏ آهمراه با صامت‌اند. الفبای فارسی باستان تلفظ دقیق 
واژه‌ها را نشان نمی‌دهد. تلفظ ظنی Lol‏ با مقایسه با سنسکریت و اوستا و فارسی دری 
به دست می‌آید. در زیر برای نشان دادن آنچه گفته شد چند واژه از فارسی باستان آورده 
می‌شود. سطر اوّل فارسی باستان» سطر دوم حرف‌نویسی و سطر سوم آوانویسی 
واژه‌هاست. مقصود از حرف‌نویسی نشاأن دادن صورت مکتوب و غرض از آوانویسی 
تلفظ ظنی واژه است. حرف‌هایی که برای حرف‌نویسی و آوانویسی به کار می روند از 
الفبای لاتینی و یونانی گرفته شده‌اند و به‌جای حرف‌ها و آواهایی که در الفبای لاتینی و 
یونانی وجود ندارد» از حرف‌های لاتینی و یونانی با افزودن نشانه‌هایی به حرف‌های 
لاتینی و یونانی» ol‏ حرف‌ها و آواها را نشان X, asas La‏ نشانه OLL‏ واژه است. در 
حرف‌نویسی CH of Glew‏ گذاشته می‌شود: 

W TA E‏ ام )د اع ET ۳۹۲ i‏ اس ۳2 ۱ج 

E e VÝZOR KAUR wz*BaA:w 


bagah wazarkah ahuramazdah h 


TEA A0 SET 1 ۲۰۹ TEES a< 
Y: I WA a EU NI MADA; کې‎ 


Yoh imam bu mim adat h 


Te E III Te ONT We hi Dn H a 
۷۲۶ :۵ څپ‎ ۸ D SÉ WAND MARA 


Yah wam asmanam adat 


ECKA MI ET EW 111 ATT IN e< te 
H ۷۶ : څې‎ RO IT^ 7 Y M SADA : ې‎ SCH 
hyah martyam adat hyah 
S&T Te W =W TAT ATT TT FPA YQ اج‎ cht U 
: ST ۸ ۸۵ T 1 ۸۴ SADA : AC * T I 
Sya Uim o. da t mart 

۲ <x Te W A 
Y* ue Y* A 

yahya 


ترجمه 

خدای بزرگ است اهوره مزداه که این بوم را داد که آن آسمان را داده که شادی داد 
ber‏ 

فارسی میانه با پنج نوع الفبا نوشته شده است. الفبایی» که فارسی «میانه کنیبه‌ای»» 
«فارسی Alen‏ مسیحی» و «فارسی SL,‏ زردشتی» با آن نوشته شده» سه شیوه از یک 
الفباست. اصل الفبا از الفبای آرامی است. در نوشته‌های کتیبه‌ای و مسیحی و زردشتی 
هزوارش به کار رفته و OT‏ واژه‌ای است که به آرامی نوشته و به فارسی میانه خوانده 
می شده است. حرف‌های شیوه الفبای کتیبه‌ای و مسیحی جدا از هم نوشته می‌شده‌اند 
اما حرف‌های الفبای زردشتی برخی از هر دو طرف و برخی تنها از طرف راست متصل 
نوشته می‌شده‌اند. هر سه شیوه از طرف راست به چپ نوشته می‌شده‌اند. 

الفباهای فارسی میانه تلفظ دقیق واژه‌ها را نشان نمی‌دهند» تلفظ ظنی واژه‌های 
فارسی میانه با مقایسه با فارسی باستان و اوستایی و فارسی GL,‏ مانوی و فارسی دری 


Ne eet ae 


به‌دست می آید. برای نشان دادن آنچه گفته شد. چند واژه از فارسی bla‏ کتیبه‌ای را 
حرف‌نویسی و آوانویسی می‌کنیم. در حرف‌نویسی هزوارش‌ها را با حرف‌های بزرگ 
نشان می‌دهیم. حرف‌های لاتینی را در حرف‌نویسی از طرف راست به چپ باید خواند. 
( >( به‌جای الف به کار برده می شود: 


۳9 اد ١7 د3۶٢ wis‏ رده بر وی 
htr> ygb asyd zm u WZ ۷ ۴‏ 


ard aX bay Maz d yasn en fay Kar 


n’ ۳2 د‎ RLM nKLM rt & 


v — TEN v‏ — ۶ — ج 
eran Sah Sahan -SIr‏ 


ترجمه 
این بیکر اردشیر شاهنشاه ایران [c1]‏ 

متون مانوی با الفبایی نوشته شده که از الفبای تدمری و آن خود از الفبای آرامی 
گرفته شده است. در نوشته‌های مانوی هزوارش به کار نرفته و حرف‌ها جدا از هم نوشته 
می شدهاند. القبای مانوی از راست به چپ نوشته می شده است. چند واژه از نوشته‌های 
مانوی را می‌آوریم. اما پیش از آن باید گفت که ( > ) به جای «ع» به کار برده شده و در 
حرف‌نویسی حرف‌های لاتینی را باید از راست به چپ خواند: 


cmu وف‎ I ہے ی‎ Sc ہے کہ و‎ Set: SE 
chs K Y dP رو(‎ > > < n Y d 
Sahr yak fad ٨م‎ i den 


SEEN S ce VAG هو 1۹۶ یی‎ We 
n yd dy? dub n°? wz< K y dw? 
den eg būd ۱2 6ب‎ Yor ud 


٤٢ پم‎ Ç au TTA V 9 — لي‎ ot 
du» rhs uch dp nm ۸ ۴ 


ud ahr harw fad man 1 


ol ۳۵‏ بو عا cw AS‏ مهب ا1ہج 
d? wh d^ dy? N ( wz P S yu d P‏ 
Payday izwan wisp Pad‏ 54 سه يا 
دین پیشینیان به یک شهر و یک زبان بود» پس دین من به هر شهر و به هر زبان I‏ 


الفیای اوستایی که «پازند» بدان نوشته شده» در دورۀ ساسانیان از الفبای فارسی 


GL‏ مسیحی و زردشتی گرفته شده است. الفبای اوستایی از طرف راست به چپ نوشته 


می شده S)‏ چند واژه از پازند: 


> ند $5335 ی لاو‎ 4 au و نیت ژ‎ GA مد‎ do 


Ku xard müinyO © dana ۲ E 


۲ م بط وی وم دور‎ val رت‎ AE 


: Kod il aya. wat tar Korcasm 


ON ee ni gb فوهنگ‎ 


پرسید دانا مینوی خرد را که کورچشم بدتر [است] یا کوردل. 


(Y) 
فر هنگ تار یخی‎ 


«فرهنگ تاریخی» فرهنگی اښته که در ان ضورټ اصلی هر واژه و تحولات لفظی و 
معنوی آن با ذکر تاریخ» ثبت می شود یعنی از ریشه‌شناسی برای تدوین فرهنگ تاریخی 
استفاده می شود. 

علمای قدیم در نوشته‌های خود گاهی با ذکر «وجه تسمیه» و «وجه اشتقاق» به شرح 
واژه‌ها می‌پرداختند. مقصود علمای قدیم از «وجه تسمیه» و «وجه اشتقاق» ریشه‌شناسی 
بوده است. 

در زیر «وجه تسمیه» و «وجه اشتقاق» چند واژه. آن‌طور که علمای فدیم نوشته‌اند» 
اورده می شود. 

نویسنده بندهش» که متنی است به فارسی Aa‏ زردشتی از دورۀ ساسانی» در شرح 
واژۀ اکشور» گفته است: 

u$ ki$war nam nihad ku kiš be bud 


ترجمه 

و او [آنها [b‏ (یعنی پاره‌های زمین را) کشور نام ole‏ زیرا tel]‏ را] کش (: مرز) ببود. 

مقصود نویسنده OT‏ است که کشور به معنی «مرزدار» و «محدود» است. D‏ کشور در 
اوستایی در kel‏ به معنی «زمین زراعتی» است. 

در «برهان قاطع» آمده است: 

«گاوشنگ»: با شین نقطه‌دار بر وزن «آب‌رنگ» چوبی باشد که بر سر OF‏ میخی از آهن 
نصب کنند و خر و گاو بدان راننده و وجه تسمیه آن «گاوتندکن» ASL‏ چه «شنگ» به 
معنی «تند» هم آمده است». 

در کشف‌الاسرار میبدی آمده است: 


«المذثر» المتدش ادغم‌التاء فی‌الدال لقرب مخرجهما. والسبب فیه‌ان رسول الله (ص) 
کان يذهب الى حراء قبل النبوة» فلما رأی جبرئیل(ع) فی‌الهواء اول ما بداله رجع الی‌بیت 
خديجة و قال: آدثرونی» دثرونی فتدثر بثوبه. قیل: القی عليه قطيفة فنزل جبرئیل و قال: 
با ایهاالمدثر بثیابه. 

dal‏ هرن «(Paul Horn)‏ ایران‌شناس آلمانی کتاب فرهنگ ریشه‌شناختی فارسی 
(Grundriss der Neupersischen Etymologie)‏ را در سال ۱۸۹۳ در «استراسبورگ» 
منتشر کرد. دو سال بعد» یعنی در سال ۰۱۸۹۵ «هوبشمان «(Hübschmann)‏ ایران شناس 
آلمانی» کتاب مطالعات فارسی (Persische Studien)‏ را در تکمیل کتاب هرن در همان 
شهر استراسبورگ انتشار داد. شادروان «دکتر محمّد معین» از هر دو کتاب در حواشی 
برهان قاطع استفاده کرده است. «دکتر جلال خالقی مطلق» کتاب هرن را با عنوان اساس 
اشتقاق فارسی به فارسی ترجمه و جلد اوّل )1 - bol (e‏ در سال ۱۳۵۶ در تهران منتشر 
s S‏ است. دکتر خالقی مطالب هوبشمان را هم در OES‏ اساس اشتفاق فارسی آورده و از 
خود هم مطالبی بر گفته‌های هرن و هوبشمان افزوده است. 

پیش از هرن «فولرس «(Vullers)‏ در کتاب لغت‌نامه فارسی -لاتینی که در سال ۱۸۵۵ 
در شهر بن منتشر کرده» برای واژه‌های فارسی شرح ریشه‌شناختی نوشته است. 

ایران‌شناسان اروپایی و آمریکایی و پارسی و ایرانی که در دوبست سال اخیر متنی از 
متن‌های بازمانده از زبان‌های باستانی و میانه ایران را منتشر کرده و یا گویشی از 
گویش‌های ایرانی را گردآوری کرده و يا برای متنی یا گویشی واژه‌نامه ترتیب داده و 
منتشر ساخته‌اند» هریک برای واژه‌هایی از فارسی دری شرح واژه‌شناختی نوشته‌اند. نام 
مهم‌ترین کتاب‌ها از نظر ریشه‌شناسی فارسی دری در کتابنامه خواهد آمد. در اینجا تنها 
یادآوری می شو د که در OLS‏ فرهنگ ایرانی باستان بارتلمه» ایران‌شناس آلمانی» واژه‌های 
بسیاری از فارسی دری از نظر ریشه‌شناسی شرح داده شده‌اند. همچنین در کتاب 
«فرهنگ تاریخی زبان آسی» آبایف ایران‌شناس معاصر آس. 


ريشه شناسی A‏ واژه 


شرحی که در ریشه‌شناسی نوشته می‌شود. شرح کاملی 
نیست. شرح کامل را هنگامی می توان نوشت. که همه موارد 
کاربرد واژه‌ای که شرح ریشه‌شناختی می شود در اختیار 
نویسنده باشد و این‌جانب همه موارد کاربرد چند واژه‌ای 
cl;‏ که شرح خواهد کرد در اختیار ندارد. 
آنچه در درون ] ]می sul‏ صورت مکتوب واژه‌هاست. هزوارشها و صورت مکتوب 
واژه‌های فارسی باستان با حرفهای بزرگ ثبت می‌شوند. 
ES‏ (به فتح ت) ‏ فارسی Sle‏ زردشتی thi]‏ ^[ 2125 > اوستایی atarš gang‏ 
حالت فاعلی مفرد مذکر است از atar‏ آتش. از 587 در فارسی میانه زردشتی [P twr']’‏ 
1 و در فارسی SL,‏ ترفانی adur :] dwr]‏ به‌جای مانده است. tar‏ در زبان اوستایی 
به معنی «آتش» و «ایزد موکل بر آتش» است. به احترام این p|‏ 2( روز نهم از هر ماه و ماه 
نهم از هر سال خورشیدی 187 نامیده شده‌اند. در فارسی میانه زردشتی 3125 به‌معنی 
«نار» و adur‏ به‌معنی «نار) است و روز نهم از هر ماه و ماه نهم از هر سال خورشیدی 
07 است. نه atax$‏ در فارسی دری «آذر»» که بازمانده 2007 است به‌معنی «نار» است و 
بر روز نهم از هر ماه و ماه نهم از هر سال خورشیدی هم اطلاق شده است. در فارسی 
GL,‏ ترفانی ys‏ 2 به کار رفته است با معنی‌های «نار»» «روز نهم از هر ماه» و «ماه نهم 
از هر سال شمسی». 


.١‏ نشانه نال ئی 1 حرفی است که در پایان اغلب واژه‌های P‏ میانه زردشتی تواشته شنده است. ظاهراً 
این حرف در اصل دلالت م یکرده است بر پایان یافتن وازه. 


p T ویس سیب وس تسه دی تسش ېه مس‎ A 


5 پسوند و‎ ۵ .* d-wak-a ایرانی باستان‎ < awag [PWE] مانوی‎ ba فارسی‎ > Lal 
معنی می‌دهد. € آوان آواژه بانگ. نوا‎ ATA, ريشه است و‎ Wak پیشوند است.‎ 
نواختن. واژه. وخشور و هوخت.‎ 

آواز > فارسی len‏ زردشتی waz :] p'c]‏ «بانگ». فارسی Ale‏ مانوی [› ”س ]: 
7 ماده مضارع است به معنی «فراخواندن». < ایرانی باستان J pig 8 . a-wat-a‏ 
فعلی و 2 نشانه‌ای بوده که برای ساختن ماده مضارع از ريشه به کار می‌رفته است. Wak‏ 
صورت اصلی wat‏ است» K‏ بدل به ٤‏ شده است. ريشۀ wak‏ «گفتن» معنی می‌دهد. > 
dal‏ آوازه. بانگ. نوا نواختن. واژه» وخشور و موخت. 

در زبان روسی (gOlOS)‏ به‌معنی «آؤاز) و «رای» است. زیرنفود زبان روسی «آواز» در 
تاجیکستان به‌معنی ashy‏ هم به کار می‌رود. 

آوازه > فارسی ile‏ مانوی 40 *. awazag‏ اسم مصدر است از 3752و ag ag‏ 
" پسوندی بوده که از ماده مضارع اسم مصدر می‌ساخته است. (ه) در فارسی دری. که از 
ماده مضارع اسم مصدر می‌سازد بازمانده ag‏ است. AWAZ‏ ماده مضارع است به‌معنی 


«فراخواندن». ے dal‏ آوان بانگ. نوا نواختن. واژه. و خشور و هوخت. 


اتابک (به فتح اول و چهارم): از آغاز تأسیس دولت هسخامنشی تا استقرار دولت 
مشروطه سلطنتی عادت بر این بوده است که پادشاهان ایران پسران خود را به حکومت 
منصوب می‌کردند؛ به‌ویژه شاهزادگانی که احتمال می‌رفت جانشین پدر شوند و یا 
ولی عهد بودند. اگر شاهزادگانی که به حکومت منصوب می شدند» در سنین کودکی و یا 
نوجوانی و با جوانی بودند. کسانی را که در اغلب موارد مرئیان آنان بودند» به سرپرستی 
آنان می‌گماشتند. ترکان سلجوقی این مربیان و سرپرستان را «اتابک» می‌نامیدند. در ترکی 
(Gh‏ به معنی pb‏ است. و «یک» بزرگ pna‏ می‌دهد. روی هم «اتابک» پدربزرگ معنی 
می دهد. چون برخی از اتابکان به وزارت و امارت و صدارت رسیدند. «اتابک» به‌عنوان 
لقب برای صدراعظم به کار رفت. ۱ 

با قتل «طغرل‌بن الب ارسللان‌بن طغرل‌بن محمدبن ملکشاه‌ین الب‌ارسلان سلجوقی» در 
۴ ربیع‌الاول سال ۵۹۰ دولت «آل سلجوق» ان Gl‏ «اتایک» به هستی خود ادامه 
داد. - 


آخرین صدراعظم aS‏ به Kbh‏ ملقب‌شده. y‏ سلطان‌عبدالمجیدمیر زا عین‌الد Al:‏ 


ریشه‌شناسی چند واژه p WË‏ 


متوفی در سال ۱۳۴۵ هجری قمری است. مظفرالذین‌شاه قاجار عین‌الدوله را در سال 
۱۳۳۱ هجری قمری به صدارت عظمی برگزید و او را ملقب به «اتابک اعظم» کرد. 


بانگ (به سکون dé‏ + فارسی ola‏ زردشتی  [K'L']‏ فارسی Abos‏ مانوی: 
wang :w' ng‏ ایرانی باستانی wank .* wank‏ ماده مضارع است و ساخته شده است از 
wak‏ و n n‏ نشانه‌ای بوده که پیش از آخرین صامت ريشه برای ساختن bale‏ مضارع از 
ريشه به کار می‌رفته است. ريشه Wak‏ به‌معنی «گفتن) است. dal e‏ آوان آوازه نوا 
نواختن. واژه. وخشور و هوخت. 

بخت )+ فتح اول و سکون دوم): «سرنوشت» + فارسی میانه زردشتی [OC )ht']‏ 
6 «سرنوشت» + ایرانی باستان DO‏ صفت مفعولی است ساخته شده از bax‏ و ta‏ 
ta‏ پسوندی بوده که از ريشۀ متعدی صفت مفعولی گذشته می‌ساخته است. 8 صورت 
اصلی ×ط است. 8 پیش از بدل به ‏ شده است bag‏ به‌معنی «تقسیم کردن» است و baxta‏ 
به‌معنی «مقسوم) است و bles‏ (سرنوشت» معنی می دهد. (بخشیدن» از ريشۀ bag‏ آمده 
است ‏ بخشیدلن. 

بخشیدن (به فتح اول و پنجم و سکون دوم و چهارم و کسر سوم): «تقسیم MOD pS‏ 
«بخشودن». «بخشیدن» جعلی است و از ماده مضارع ساخته شده است. 

بخش + فارسی al‏ زردشتی :[HLKWN]‏ 025: «تقسیم کردن». ماده ماضی bax$‏ 
در فارسی SUL,‏ زردشتی bat [HLKWNt]‏ است + ایرانی باستان baxta ,baxta‏ صفت 
مفعولی گذشته است از bax‏ و ta ta‏ پسوندی بوده که از ريشۀ متعدی صفت مفعولی 
AF‏ شته می ساخته است. bag‏ صورت اصلی bax‏ است. 8 پیش از ] بدل به شده است. 
det,‏ 8 به معنی «تقسی مکردن» است. 

bax صورت اصلی‎ bag .$ و‎ bax مرکب است از‎ baxs baxs ایرانی باستان‎ bax 
است. 8 پیش از بدل به شده است. برای ساختن ريشۀ جدید از ریشه به کار می‌رفته‎ 
است.‎ 

«بخشیدن» در فارسی دری» به سبب شباهت ظاهری با «بخشودن» در معنی 
«بخشودن» که «عف وکردن» معنی می‌ (ABS‏ به کار رفته است. «بخت» از ريشۀ bag‏ آمده 
است. ه بخت. 


بودجه (به ضم اول و سکون دوم و سوم) + فرانسوی ¿budget‏ ظاهراً اواخر دوره 


Ee  —— إا‎ 


قاجار به زبان فارسی راه adh‏ است. budget‏ فرانسوی در سال ۱۷۶۴ از زبان انگلیسی 
گرفته شده است. 656 انگلیسی از budgette‏ فرانسوی باستان است. در فرانسوی 
باستان budgette‏ معنی «کیسه کوچک» است. budget‏ در es‏ در آغاز ر( E‏ 
خزانه‌دار» اطلاق می‌شده است. مدا گزارش سالانه وضع Opening of budget | JL.‏ 
(به‌معنی «بازکردن کیسه») خوانده شد و از اینجا budget‏ به‌معنی «گزارش سالانة وضع 
مالی» به کار رفت. 

بهشت (به کسر اول و دوم و سکون سوم) o»‏ فارسی la‏ زردشتی wahist :[whSt]‏ 
> پهلوی اشکانی wahist :[whyst]‏ > اوستایی vahiSta‏ ۷20512 در اوستایی مرکب از 
vah‏ و ista‏ است. vah‏ به‌معنی «نیک» و 1518 پسوندی بوده است که از صفت مطلق. صفت 
عالی می‌ساخته است. در اوستا ivahiSta ahu‏ «بهترین زندگی». «پاداش نیکوکاران» و 
duz-ahu‏ ریادافراه» گناهکاران است. wahist‏ در فارسی he‏ زردشتی و پهلوی اشکانی 
و به پیروی از آن در فارسی دری جانشین ahu‏ ۵ اوستایی گر دیده است. در فارسی 
Gl.‏ مانوی [whystw]‏ : 7 هم آمده است. aw‏ بازمانده ahu‏ است. duž-ahu‏ 
اوستایی در فارسی Glo‏ زردشتی :[dwShw']‏ 0052۳ و در فارسی میانة مانوی 
dušux : [dw$wx]‏ شده است. «دوزخ» فارسی دری بازماندۀ dusaxw‏ فارسی ale‏ 


زردشتی اسنا 


پادافراه (به سکون سوم و پنجم) + فارسی La‏ زردشتی padifrah‏ : «مجازات». > 
فارسی باستان 021117502 *. 031117202 مرکب است از ya‏ 1750و pati‏ . 2پسوند است و از 
ريشه اسم ساخته است. frag‏ صورت بالاندهُ frag‏ است. ريشۀ 1720 که صورت ایرانی 
باستان آن 8 است. به‌معنی «پرسیدن» است. frag‏ با پیشوند فعلی pali‏ به‌معنی 
(بازپرسی‌کردن» است. «پرسیدن» از ریشه fras‏ آمده است. ‏ پرسیدد. 

«پادافراه» امروزه به کار نمی‌رود. 

پرسیدن (به ضم اول و سکون دوم و چهارم و کسر سوم و فتح پنجم) + فارسی میانۀ 
زردشتی pursidan .pursidan‏ جعلی است و از purs‏ ماده مضارع ساخته شده است. 
purs >‏ فارسی باستان prsa‏ + ایرانی باستان prssa .prssa‏ مرکب است از 52 و sa :prs‏ 


برای ساختن مادۀ آغازی از ريشه به کار می‌رفته است. مادۀ آغازی ماده‌ای است که 


ریشه‌شناسی چند واژه 7 سس e EE‏ 


دلالت می‌کند بر آغاز انجام گرفتن یا دادن prs AS‏ صورت ضعیف ریشه fras‏ است. 
«بادافراه» از ريشه fras‏ آمده است. ‏ پادافراه. 

پسر (به کسر اول و فتح دوم) + فارسی SL,‏ زردشتی -pusar :[BRHI]‏ در فارسی, 
میانه زردشتی pus :[BRH]‏ صورت دیگر 1 است. pus‏ + فارسی باستان [PP Uc]‏ 
۵٥ .puca‏ در pusar‏ به قیاس نادرست با واژه‌های 5 p‏ که هم ar L‏ و هم بدون OF‏ درست 


کد Pe‏ سیت 


duxt‏ 6 : دختر 
madar mad‏ مادر 
pidar pid‏ : پدر. 


۵ بازمانده pugra‏ ایرانی باستان است. pugra‏ ایرانی باستان در پهلوی اشکانی 
puhr‏ شده و «پور» فارسی دری بازمانده puhr‏ است. | 

2 و puhr ,pus(ar) puça‏ همگی به معنی «پسر» هستند. امروزه «پور» در 
نام‌های خانوادگی به‌معنی «زاده» به کار می‌رود اما «پسر» چنین کاربردی ندارد. «پور) 
کاربرد ادبی دارد و «پس» متروک شده است. 

پیژاما (به کسر اول و سکون دوم) > فرانسوی pyjama‏ > انگلیسی pyjamas‏ >- 
هندی paijama‏ » فارسی,پای‌جامه. 


تزار: > قبصر. 
تزویر > زور (۱) 

تیم (به کسر اول و سکون دوم): ۱-بازار؛ ۲-دسته‌ای از ورزشکاران. 

تیم به‌معنی «بازار» دخیل از سغدی tim : [tym]‏ است و ol‏ خود از tien‏ چینی امده 
به‌معنی «مغازه». 

تیم به معنی «دسته‌ای از ورزشکاران» از team‏ انگلیسی گرفته شده است. 

تيمم (به فتح اول و دوم و تشدید ثالث مضموم): وضو گرفتن به خاک پاک. PL‏ 
تیمم. تیمم در اصل به معنی «روی آوردن است به چیزی». معنی «وضو گرفتن و 
غسل‌کردن به خاک پاک Al‏ ۶ سوره Y‏ به «تیمم» داده است. می‌فرماید: 

Ob‏ کنتم مرضی اوعلی سفر اوجاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا 


EG E 


ماء فتیمموا صعیداً Lab‏ فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم»: «اگر بیمار هستید یا مسافر یا از 
مستراح بیرون آمده باشید یا زنان را لمس کرده باشید» پس آب نیابید» روی آورید به 
SE‏ پاک و روی‌ها و دست‌های خویش را با آن مسح کنید». 


جشن (به فتح اول و سکون ثانی): > فارسی Gls‏ زردشتی [ySn']‏ ` 257[ > 
اوستایی .yasna‏ 72512 در اوستایی مرکب است از yaz .na ,yas‏ صورت اصلی yas‏ 
است. 2 پیش از n‏ بدل به ٤‏ شده است. ريشه yaz‏ «ستودن» معنی می دهد. MA‏ پسوند 
است و از ریشه اسم ساخته است. 2512 به معتی «ستایش» است و بر بخشی از متن 
اوستا هم اطلاق شده است. زردشتیان جشنی برپا می‌کنند و در O]‏ بخش yasna‏ اوستا 
خوانده می شوده به این جشن yasna‏ گفته‌اند. در فارسی Al‏ زردشتی 1258 در 
معنی‌های yasna‏ اوستایی به کار رفته و 287[ در معنی «جشن» فارسی دری. «بسنا» و 
(یسن» در فارسی دری به‌ترتیب دخیل از 12902 اوستایی و 1297 فارسی Sle‏ زردشتی 
هستند. از yasna‏ اوستایی در فارسی tle‏ ترفانی :[ysn]‏ 7250 به‌جای مانده که به‌معنی 
«ستایش» است. 


چمدان (به فتح اول و دوم) + روسی Camadan‏ > فارسی جامه‌دان. 

RAS‏ (به ضم اول و O Ç‏ دوم) + فارسی میانۂ زردشتی [ 5:]: huSk‏ > ایرانی 
باستان huSka‏ *. 10513 از ka ,hu$‏ ساخته شده است. hus‏ صورت ضعیف ريشه haus‏ 
است و آن ريشه به‌معنی «خشک شدن» است. ka‏ پسوندی بوده که از ربشه صفت 


می ساخته است. «خوشیدن» از ريشۀ haus‏ آمده است. ے خوشیدن. 


خوشیدن e)‏ ضم اول و سکون دوم و چهارم 3 کسر سوم و فتح پنجم) + فارسی Ae‏ 
زردشتی ‏ | .hOSTdan : [hwSytn‏ 1057027 جعلی است از ماده مضارع 1105 ساخته شده 
است. 105 o»‏ ایرانی باستان hauša .hausa‏ از a ghaus‏ ساخته شده است. a‏ برای ساختن 
ماده مضارع از ريشه به کار می‌رفته است haus.‏ ریشه است به‌معنی «خشک MOSS‏ 
1 و «خوشیدن» به‌معنی «خشک شدن» هستند. سعدی در بوستان گفته است: 

بخوشید سرچشمه‌های قدیم نماند آب ج زآب چشم یتیم 

«خوشیدن» آمروزه در فارسی دری به کار نمی‌رود. 


DEE 


دارو (به ضم سوم) > فارسی ile‏ زردشتی darug :[d'Iwk']‏ ج اوستایی darav‏ تنه 
درخت. چون «دارو» gin‏ داشته از اینجا dartig‏ به معنی دارو شده است. از 0813۷ 
اوستایی در فارسی aLa‏ زردشتی [11] : 1 به معنی «درخت» آمده است. «دار» فارسی 
دری به‌معنی «درخت» بازمانده dar‏ است. در فارسی میانة مانوی [d rwgyrdyyh]‏ : 
7 به‌معنی «بردار کردن» است. 087117011 اسم معنی است از darügird‏ 
0 مرکب است از dart‏ به‌معنی «درخت» و gird‏ به‌معنی «کرده». «دار» فارسی 
دری به‌معنی وسیله‌ای که با آن اعدام می‌کنند» بازماندۀ 0570۷ است. 

7 به‌صورت «دارو» از مرگ نجات می دهد و به ‌صورت «دار» مرگ می آورد. 

امروزه بر تابلوی داروخانه‌هایی «دراگ‌استور» نوشته شده است. دراگ از drug‏ 
gales)‏ و آن خود از drogue‏ فرانسوی گرفته شده است. 070806 فرانسوی بازمانده 
8 لانینی اسای ان خود ماخوذ از darawaka‏ ایرانی باستان است. darawaka‏ ایرانی 
باستان از daraw‏ ے اوستایی "0872 و پسوند aka‏ ساخته شده است. 

درست + فارسی dle‏ زردشتی [drw(y)st]‏ : 07081 > ایرانی باستان 070971513 *. 
۵ دو جزء دارد: ۱- 0707 که در اصل druwa‏ است به‌معنی «سالم). ista _Y‏ 
پسوندی است که از صفت مطلق» صفت عالی می ساخته است. 

2 ایرانی باستان در پهلوی اشکانی društ : [drwst]‏ شده است به‌معنی 
«سالم». 

(درشت» فارسی دری از društ :[drwst]‏ فارسی میانۀ زردشتی آمده و آن خود از 
56 پبهلوی اشکانی گرفته شده است. društ‏ در پهلوی اشکانی به‌معنی «درست» است 
و društ‏ در فارسی میانه زردشتی به‌معنی «درشت». 

دستور > فارسی dastwar .dastwar ola‏ در اصل مرکب است از dast‏ و پسوند Wal‏ 
پسوند War‏ در فارسی دری به صورتهای war‏ و UT.‏ آمده: بهره‌ون مزدور. dast‏ بازمانده 
2 اوستایی است به‌معنی (آموزش». 

۲ به‌معنی «فقیه» و «دانشمند» بوده است. در فارسی دری علاوه بر معنی 
اصلی بر «وزیر» هم اطلاق شده است. معنی «وزیر» سبب شده که تصور کنند «دستور) 
به‌معتی «صاحب مسند» است و «دست» را جداگانه به‌معنی «مسند» هم در فارسی و هم 
در عربی به کار برده‌اند. انوری گفته است: 

زهی دست وزارت از تو معمور چنان کزپای موسی SG‏ طور. 


Ee EE 


«دستور» در فارسی درق به معنی‌های دیگری هم به کار رفته است: 

١‏ آیین و روش ۲-برنامه ۳-اجازه ۴ صرف و نحو. 

«دستور» در معنی «اجازه» جانشین «دستوری» است. «دستوری» در متن‌های CAS‏ 
به‌معتی «اجازه» به کار رفته است. 

دوش (به ضم اول و سکون دوم). در فارسی سه «دوش» هست: 

١‏ دوش به معنی «شانه» > فارسی La‏ زردشتی [dws]‏ : 005 : «شانه» > ایرانی 
باستان :*dau$‏ شانه» سنسکریت dós‏ : ساعد. 

۲-دوش به‌معنی «شب گذشته» > فارسی alen‏ زردشتی [dwS]‏ : 05 : «شب گذ شته» 
< ایرانی باستان 031055" «شام»» «باختر». سنسکریت 0055 : «تاریک» «شام». 

۳ دوش (حمام) > فرانسوی douche‏ (ظاهراً در اواخر دوره قاجار). douche‏ در 
سدۀ شانزدهم میلادی از 006012 ایتالیایی گرفته شده و 000012 ایتالیایی در اصل به‌معنی 
Al dit‏ آب» بوده است. 


رستاخیز (به فتح اول و سکون دوم و ششم و کسر پنجم) > فارسی میانة زردشتی 
7 11513767 مرکب است |5 rist‏ و rist .8x€z‏ + ایرانی باستان oda) .* rista‏ 
8 مرکب است از ta gris‏ 70 صورت اصلی Iris‏ پیش از بدل به شده است. 
ريشه TIO‏ به‌معنی «مردن» است. ta‏ پسوندی بوده است که از ريشه لازم صفت فاعلی 
گذشته می‌ساخته است. AXEZ‏ ماده مضارع 7 است. axez‏ > ایرانی باستان 2۳2122 *. 
2 مرکب است از 8 و 1122و 2. 8 پیشوند فعلی است. 2 برای ساختن ماده از daisy‏ 
به کار می رفته است. ريشه haiz‏ به‌معنی «برخاستن» است. axist‏ > ایرانی باستان 
ahista .* 2‏ مرکب است از 8 و ta hiš‏ برای 8 و hiz.4ta‏ صورت اصلی hi$‏ 
است» Z‏ پیش از t‏ بدل به 5 شده است. hiz‏ صورت ضعیف ریشه 1212 است. 

به اعتقاد زردشتیان قیامت عبارت است از «برخاستن مردگان» از این رو قیامت را 
«رستاخیز» گفته‌اند. 


زاور » زور (۱) 
زندیک (به فتح ال و سکون دوم و چهارم و کسر سوم) > فارسی میانة زردشتی 
.zandik : [zndyk']‏ 220011 در فارسی میانه زردشتی بر «مانوی» اطلاق شده و علاوه بر 


زاي تا و و متس سس ا A e‏ 


TK (بی دین و بددین) را هم 1 گفته‌اند. 7 مرکب است از دو جزء 7270 و‎ ol 
اوستایی‎ zanda بازمانده‎ zand پسوند نسبت است و در فارسی دری «ی» شده است.‎ TK 
در اوستا بر بدعت‌گزارانی اطلاق شده که عقایدی خاص داشته‌اند.‎ zanda است.‎ 
به‌معنی «معرفت»» در اوستایی اسم مونث است از ريشۀ 288 به‌معنی‎ 857 
که بازمانده 22012۷ اوستایی است» بر ترجمه و شرح‎ zand ala «دانستن». در فارسی‎ 
به‌معنی شرح و تفسیر‎ zand اوستا اطلاق شده است. ممکن است 280071 منسوب به‎ 
باشد. در این صورت 228071 به‌معنی «اهل تأویل» خواهد بود. مانی و پیروان او اهل‎ 
ادیان و مذاهب مختلف را تأویل می‌کرده‌اند تا آنها را با دين خود‎ olal hoy bol 
متناسب گردانند.‎ 
به‌صورت «زندیق» به زبان عربی راه یافته است. از «زندیق» در عربی مصدر‎ 1 
ساخته شده است. «زندیق» از عربی به فارسی دری وارد شده است.‎ (4320 5) 
«زندیق» در فارسی و عربی بر مانوی اطلاق شده و علاوه بر آن در معنی‌های «کافر»‎ 
ملحد» منافق و اهل بدعت» هم به کار رفته است.‎ 
Alo فارسی‎ zor : [2wl] زردشتی‎ Shee زور (؟): (با واو مجهول): نیرو + فارسی‎ 
zāwar [zwr] در پهلوی اشکانی ترفانی‎ zavar از‎ zavar اوستایی‎ > zor [zwr] مانوی‎ 
آمده است. زاور (به فتح واو) فارسی دری. که «قوّت» و «قدرت» معنی می دهد بازمانده‎ 
پهلوی اشکانی است.‎ 7 
Ala فارسی‎ zur :[zwl] (با واو معروف): «دروغ» + فارسی میانه زردشتی‎ (Y) زور‎ 
«فریب». زور‎ zirah :[ZZUR*H*] و دروغ > فارسی باستان‎ — > :Zür : [z wr] مانوی‎ 
فارسی میانه است. از‎ Zür (به ضم اول) در زبان عربی به معنی «کذب» و «باطل»» معرب‎ 
«زور» در زبان عربی «تزویر» ساخته شده است. «تزویر» عربی و اسم فاعل آن «مزور) (به‎ 
وارد زبان فارسی شده‌اند.‎ (sly (به فتح‎ U3 et کسرواو) و اسم مفعول آن‎ 


ساتراپ: این واژه لقب استانداران Jae‏ هخامنشی است. «ساتراپ» در اواخر عهد 
قاجار از زبان فرانسوی وارد OL;‏ فارسی دری شده است. در زبان فرانسوی Satrape‏ 
دخیل از 55175069 Shy ۹317805 cul sb»‏ شده کلمه ۵07305٧5‏ ایرانی باستان 
است. xSagrapawa‏ حالت فاعلی مفرد Sie‏ است از: .xšagra-pāwan‏ 52012 که در 
فارسی دری تبدیل به کلمه «شهر» شده» به معنی «مملکت» است. pawan‏ از ريشه pa‏ 


SE 


به‌معنی (Ode by‏ و پسوند wan‏ ساخته شده است. pawan‏ به‌معنی «نگهبان» است و در 
فارسی دری پسوند «بان» بازمانده Of‏ است. 15401273787 روی هم به‌معنی «شهربان» 
یعنی «محافظ مملکت» است. در فارسی باستان xSacapawa‏ به جای XSagrapawa‏ آمده 
است. با ابدال 0۲ به € (نوعی سین بوده است). 

سپهر + فارسی SL,‏ زردشتی 58107« یونانی sphaira sphaira‏ در Obj‏ یونانی در 
اصل به‌معنی «توپ» است. 

2 یونانی از راه زبان لاتین وارد زبان‌های انگلیسی و فرانسه شده است و در 
OL;‏ فرانسوی به صورت sphere‏ و در زبان انگلیسی به صورت sphere‏ آمده است. 


INMLK n MLK? ] کتیبه‌ای‎ SL, شاهنشاه (به فتح سوم و سکون چهارم) < فارسی‎ 
pé ¥ A YA خم‎ I YA x: 8$ A Y @' I YA AN'AM'] فارسی باستان‎ + Sahan Sah 
اضافه مقلو ب است به‌معتی «شاه شاهان».‎ 55050 šah .xSayagyah xSayagyanam 

0 حالت فاعلی مفرد مذكر است از: xSayagya‏ ` شاه. xSayagyanam‏ 
مضاف‌البه جمع است. هر دو واژه روی‌هم «شاه شاهان» معنی می دهد. این لقبی است 
که پادشاهان هخامنشی برای خود انتخاب os S‏ بودند» چون زیردست آنان شاهان 
دیگری بودند. پادشاهان ایران تا اسلام خود را «شاه شاهان» می‌خواندند. پس از اسلام 
نخستین کسی که خود را olan‏ شاهان» خواند و ملقب به «شاهنشاه» شد «عضدالدوله 
دیلمی»(م. ۳۷۲) است. از زمان عضدالدوله تا سرنگونی رژیم سلطنتی در Ul pl‏ (۱۳۹۹ 
هجری قمری) یادشاهان ایرانی غالبا «شاهنشاه» خوانده می شدند. 

شاهنامه (به سکون سوم). در دوره ساسانیان «تاریخ» را xwaday namag‏ می‌گفتند. 
57 در فارسی میانه به‌معنی «مولی» عربی است و بر پادشاهان و بزرگان اطلاق 
می‌شده است. 1۵057 در فارسی دری «خدا(ی)» شده و در ترجمه کلمه «الله» عربی 
به کار رفته است. از این رو «خدای‌نامه». که صورت فارسی دری xwaday namag‏ فارسی 
میانه است. برای مسلمانان فارسی زبان معنی «الهی‌نامه» می‌داده است. در فارسی دری 
«شاهنامه» به جای xwaday namag‏ به کار رفش List‏ «شاهنامه» به شاهنامه فردوسی 
تخصیص یافت و «تاریخ» عربی در معنی xwaday namag‏ به کار رفت. 

شهید (به فتح اول و کسر دوم و سکون سوم). در عربی به معنی ۱-گواه؛ ۲-کسی 


است که در راه pes‏ به قتل رسیده‌است. امروزه در زبان فارسی به معنی دوم به کار می رود. 


ریشه‌شناسی چند واژه توس — AA —————— — — ——á——‏ 


در زبان‌های انگلیسی و فرانسوی به کسی که در راه خدا کشته شده باشد martyr‏ 
می‌گوبند. martyr‏ از یونانی به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی راه یافته است و در اصل 
به‌معنی (al y‏ بوده است و معنی «(شهید» E‏ مجازی martyr‏ است. تحت تأثیر martyr‏ 
پونانی» از طریق زبان سریانی» «شهید» عربی که در اصل به‌معنی «گواه» بوده» به‌معنی 
«کسی که در راه خدا ALAS‏ شود». به کار برده شده است. 

شیر (لبن) + فارسی ba‏ زردشتی 111871 , Sir: [Syl‏ + ایرانی باستان 87۲4×*. 
سنسکریت .ksira‏ 


شیر (اسد) > فارسی Lo‏ زردشتی :[Sgl]‏ 5287 + ایرانی باستانی Sagra‏ *. 


صیام (به کسر اول) > عربی صیام. صاحب «کشف‌الاسرار» ذیل Al‏ ۱۸۳ سورۀ Y‏ 
درباره «صیام» گفته است: ۱ 

«صیام در شریعت بازایستادن است از طعام و شراب و شهوت راندن با نت. و در 
لغت عرب از هر چیز بازایستادن است. چنانکه کسی از گفتن بازایستد. گویند: صام 
عن‌الکلام... و کسی که از نیکی و بر بازایستد گویند: صام عن‌المعروف و چهاربای که از 
rile‏ و حرکت بازایستد. گویند: صامت الدابة». «صیام» در فارسی دری تنها در معنی 
شرعی ان به کار رفته است. 

فرجام (به فتح اول و سکون دوم) + فارسی lis‏ زردشتی .frajam : [plem]‏ 
(ele À)‏ فارسی دری و frajam‏ فارسی AL‏ زردشتی به‌معنی «انجام و انتها و آخر) 
است. صورت ایرانی باستان «فرجام» *fra-jam-a‏ است. fra‏ پیشوند فعلی و 2 پسوند 
است. jam‏ صورت بالانده ريشه jam‏ / 8 است. jam‏ / 8 در ایرانی باستان به‌معنی 
«حرکت کردن» است. صورت بالانده ربشه و پیشوند fra‏ به‌معنی «فراز آوردن» است. 

«فرجام» را فرهنگستان ایران (۱۳۱۴ تا ۱۳۲۰) به‌جای «رسیدگی تمیزی» انتخاب 
کرد 


قیصر (به فتح اول و سکون انی): + عربی pad‏ لاتینی ۲ در لاتینی Caesar‏ 
لقب امپراتوران روم بوده است. و در عربی و فارسی هم به همین معنی به کار برده شده 
است. از caesar‏ لاتینی در فارسی ln‏ زردشتی kaysar ` [kysl]‏ آمده است. 


Y.‏ ا ل سس ریشه‌شناسی 


تزار (به کسر اول) > روسی tsar tsar‏ روسی > kaisar‏ گوتی > لاتینی caesar‏ 
kaisar‏ گوتی. که از زبان‌های ژرمنی است. در آلمانی S kaiser‏ دیده است. 
در دورۀ قاجار ایران با آلمان ارتباط پیدا کرد. در همین زمان قیصر برای امپراتور 
آلمان که 7 نامیده می‌شد. به کار رفت. در مثنوی‌ای» که «سیداحمد پیشاوری» در 
مدح قیصر OUT‏ گفته آمده است: 
به دستوری فیصر تاجدار زایسوان بسرون رفت سالاربار 
نیوشید فرمان شه بی‌درنگ به فرمان شه سوی میدان جنگ... 


- 


شما ژرمنی زاده ازاده‌اید که بر مهر شه از شکم زاده‌اید 


مجوس (به فتح اول و ضم دوم و سکون سوم) < عربی مجوس  magus | gU‏ ج 
یونانی magos‏ > فارسی باستان magus‏ 108805 در فارسی باستان حالت deb‏ است از 
80 نام تیره‌ای از مادها که به کارهای دینی می پر داختند. 

از magu‏ در فارسی dil‏ زردشتی muy‏ آمده است. (k)‏ فارسی دری بازمانده muy‏ 
فارسی La‏ زردشتی است؛ 

(مجوس» و «مغ» در فارسی دری هر دو برای نامیدن زردشتیان به کار رفته‌اند. 

مزور و مزور > زور (Y)‏ 

مغازه (به فتح و صم اول) این واژه از زبان ترکی» ظاهراً در اواخر دوره قاجار» به 
فارسی دری راه ash‏ است. «مغازه» ترکی از «magasiny‏ فرانسوی و واژه فرانسوی از 
«مخازن» عربی گرفته شده است. 

می (به فتح اول) > فارسی مبانه may‏ > اوستایی PEEL "Lë Le?) :maóu‏ 
باستان ;madu‏ عسل. چون از «اعسل» «می» می ساخته اند maóu‏ در اوستایی علاوه بر 
معنی اصلی به‌معنی «می» فارسی هم به کار رفته است. در زبان اسی mud‏ د ایرانی 
باستان madu‏ به‌معنی «عسل» اسبت. 


نوا (به فتح اول): آهنگ > فارسی Sle‏ زردشتی niwag :[nw^ Kl.‏ > ایرانی باستان 
a .* ni-wak-a‏ پسوند و ni‏ پیشوند فعلی اش روه Wak‏ معنی «گفتن» است-ع اوا 
آوان آوازه بانگ. نواختن, واژه. وخشور و هوخت. 

نواختن (به فتح اول و پنجم و O S‏ سوم): ۱-سرودن؟ ۲-نواز dä S‏ نواخت ماده 


A WË EE نش‎ 


ماضی و نواز ماده مضارع نواختن است. 

نواخت > فارسی SL,‏ مانوی *niwaxt‏ + ایرانی باستان ni .* ni-wax-ta‏ پیشوند 
فعلی است. 14 پسوندی بوده که از ريشۀ متعدٌی صفت مفعولی گذشته می ساخته است. 
Wak‏ صورت اصلی wax‏ است. k‏ پیش از t‏ بدل به × شده است. Wak‏ به‌معنی «گفتن» 
است. 

نواز + فارسی میانه مانوی niwaz :[nw'c]‏ > ایرانی باستان a .* ni-wat-a‏ نشانه‌ای 
بوده که برای ساختن ماده مضارع از ريشه به کار می‌رفته است. 6 در ni-wat-a‏ به‌جای ‏ 
آمده است. niwaz‏ در فارسی bla‏ مانوی جداگانه نیامده. در 01۷32150 به‌معنی Ly‏ 
Sh gs‏ گفت‌وگو کردن» به کار رفته است. در پهلوی اشکانی ۰01۳757 + ایرانی باستان 
c* ni-wat-a‏ به‌معنی «سرودن» و «نوازش کردن» هر ,دو به کار رفته است  dal‏ آوان 
آوازه» بانگ. نو واژه» وخشور و هوخت. 

نغوشا (S)‏ (به فتح اول و ضم دوم و سکون سوم). این واژه که از پهلوی اشکانی به 
فارسی دری راه یافته» به‌معنی «شنونده» است. 05588« پهلوی اشکانی» که برابر آن در 
فارسی میانه ترفانی 868588 است» صفت فاعلی است از ماده مضارع و پسوند 58. 58 در 
فارسی دری (D‏ شده و از ماده مضارع صفت فاعلی می‌سازد. 2705 و 01/75 از ni-gaus-a‏ 
ایرانی باستان آمده‌اند. ni‏ پیشوند فعلی است و برای ساختن ماده مضارع از ريشه به کار 
می‌رفته است. ريشة ۵5ع به‌معنی «شنیدن» است. «گوش» هم از ريشۀ BAUS‏ آمده است. 

مانی پیروان خود را به دو دسته تقسیم کرده بود: گزیدگان؛ نیوشایان. نیوشایان يا 
نغوشاکان عوام مانوی بوده‌اند و چون وظیفه Lol‏ شنیدن دستورها و سخنان «گزیدگان» 
بوده است» «نغوشاک» نامیده شده‌اند. در نوشته‌های عربی» که از OU gle‏ گفت وگو شده؛ 
مانند الفهرست محمدین اسحق. «سماعون» در ترجمه نغوشاکان به کار رفته است. 

نغوشا(ک) در فارسی دری در معنی‌های زیر به کار رفته است: ۱-مانوی؛ ٢‏ گبر؛ 
٣‏ یهودی؛ t ola Y‏ ۵-بد دین؛ ۶-بی‌دین. 

نوی (به ضم وکر اوك و به uS‏ دوم). «نبی»» «نپی» صورت‌های دیگر «نوی» 
هستند. هر سه بازمانده [ [npyk‏ : 01068 فارسی میانه زردشتی هستند. در فارسی میانه 
زردشتی 01068 به‌معنی MLS)‏ در فارسی دری «نوی»» «نبی» و «نپی» اختصاص به 
«ol Au‏ بافته‌اند. 


نیرنگ (به کسر او و سکون دوم و چهارم و فتح سوم). نیرنگ که در فارسی اسلامی 


A‏ گے 


به‌معنی «مکر) و «حبله» به کار رفته» نزد زردشتیان «ورد» و «دعا» معنی می دهد. نیرنگ‌ها 
در کتایی به‌نام 58 گردآوری شده‌اند. نیرنگستان به زبان اوستایی است با 
ترجمه و شرح آن به فارسی میانه و بازنویسی فارسی میانه به الفبای اوستایی. نیرنگ‌ها 
اورادی هستند» که زردشتیان Lol‏ را در مراسمی با برای دفع شری با جلب منفعتی 
می خوانند: «نیرنگ کستی )= کمربند) بستن»» «نیرنگ دفع شر دزد)» «نیرنگ سردرد). 


واژه: این لغت از زبان فارسی میانة زردشتی به فارسی دری راه یافته است. در فارسی 
Lo‏ زردشتی ] waag : [w'ck‏ به‌معنی «سخن» و «لغت» هر دو به کار رفته است. Wafag‏ 
فارسی Sle‏ زردشتی دخیل از پهلوی اشکانی است. ۷3248 * پهلوی اشکانی بازمانده 
wat-aka‏ * ایرانی باستان است. aka‏ پسوند است. Wak‏ صورت اصلی wat‏ است. k‏ بدل 
به ٤‏ شده است. ريشه wak‏ گفتن) معنی می دهد. در پهلوی اشکانی ۰۷52 در فارسی 
ile‏ مانوی WAZ‏ به‌معنی «سخن» و «لغت» هر دو به کار رفته‌اند. ۷37/2 > ایرانی باستان 
a .* wat-a‏ پسوند است.  dal‏ آوان آوازه. بانگ» نوا نواختن» وخشور و هوخت. 

وخشور (به فتح اول و سکون دوم و چهارم و ضم سوم): «پیغام‌بر». فارسی ail‏ 
زردشتی waxSwar .waxSwar ` [WhSwl]‏ مرکب است از 725 و War.‏ پسوند War‏ که در 
فارسی دری به صورت‌های «ور» و )3( هر دو آمده. بازمانده bara‏ ایرانی باستان است. 
3 در ایرانی باستان صفت است و از پسوند 2و ريشه bar‏ به‌معنی «بردن» ساخته شده 
است. ۷25 بازمانده *waxSa‏ ایرانی باستان است که «سخن» معنی می‌دهد. waxša‏ 
مرکب است از wax‏ و Sa Dä‏ برای ساختن ماده ماضی از ريشه به کار می رفته است. Wak‏ 
صورت wax Jol‏ است. k‏ پیش از 5 بدل به X‏ شده است. Wak‏ صورت افزوده و ۷51 
صورت با لانده و UK‏ صورت ضعیف یک ریشه هستند. Wak‏ به‌معنی (گفتن» است. 
۶۵ که dale‏ ماضی است به‌عنوان اسم به کار رفته است.  dal‏ آواز» آوازه بانگ 


dy‏ تواختن» واژه و هوخت. 


Ab‏ — )45 ضم dsl‏ و سکون دوم و سوم): «گفتار MSS‏ و P‏ میانه زردشتی 
huxt :[hwht |‏ > ايرانى باستان tay .* hu-ux-tay‏ پسوندی بوده که از ریشه اسم 
می‌ساخته است. hu‏ پیشوند است به‌معنی «نیک». UK‏ صورت اصلی OR‏ است. k‏ پیش از t‏ 


بدل به X‏ شده است. Uk‏ صورت ضعیف ريشۀ Wak‏ است. y Wak‏ گفتن» معنی می‌دهد. > 


ریشه‌شناسی چند رازه š‏ شون سس و ځرو خو es‏ و ES‏ ۷۳ 


dal‏ آواز: آوازه KL‏ نوا نواختن» واژه» وخشور. 

هوش (به ضم اول و سکون دوم): ۱-«مرگ»؛ ۲-«زیرکی». 

هوش به‌معنی «مرگ» بازمانده OS‏ فارسی میانه زردشتی است که «مرگ» معنی 
می دهد. 55 + ایرانی باستان ۵08831": مرگ. 

هوش به‌معنی «زیرکی» بازماندۀ US‏ فارسی میانه زردشتی است که «زیرکی» معنی 
می دهد. u$‏ + ایرانی باستان (t o S» ;*u$‏ مجازا «زیرکی». 


پزدان (به فتح اول و سکون دوم) + فارسی میانه زردشبی yazdan .yazdan [yzd' n]‏ 
جمع 0 است. yazd‏ بازمانده ۵:813 اوستایی است. yazata‏ در زبان اوستایی در اصل 
به معنی «ستودنی» است. 1874 و 782212 بر گروهی از موجودات اطلاق شده که دستیاران 
«امشاسپندان» هستند. امشاسپندان که به‌معنی «مقدسان (Spe‏ است و Ə os»‏ 
اهوره مزداه به شمار می آیند» عبارت هستند از: اردیبهشت. خرداد؛ مرداد. شهریور» $2( 
بهمن و اسفند. 

(ld pd‏ در فارسی دری مفرد به شمار آمده و در ترجمه «الله» به کار رفته. مسلمانان 
فارسی زبان «هرمز» راء که بازماندۀ «اهوره مزداه» اوستایی EE‏ ان خداى نت 
بوده» نامربوط به «الله» اسلام دانستند و از این رو از به کار بردن «هرمز» به‌جای «الله» 
خودداری کردند. ۱ 
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۵ 
۵۱ 
۴۶ 
۴۵ 
۴۶ 
۲۳ 
۳۸ 
fy 
Oe 
۴۶ 
۴۶ 
۴۶ 
۴۶ 
۴۶ 
Oe 
۷۳ 
۸ 
fy 
fy 
۶۱ 
۶۱ 
۶۱ 
۶۱ 


Age 


A 


فهر ست واژه ها 


الف -واژههای فارسی 
YY‏ اسکناس 
۰ اففانستان اکادیمی 
۹ افیانوس 
۵۹ العغدن 
YY‏ الله 
Oe‏ انجمن 
Yó‏ اندام 
۴۵ اندربایایی 
۵۰ اونیورسیه 
ow ۰‏ 
۶۰ امل تال 
kel ۰‏ تحقیق 
۰ امل حق 
"n‏ طریقت 
۵ ۶۰ ایالت 
VT‏ ۵۰ !}> 
۴۸ ایلچی 
ML Nagy ER‏ 
۵۰ بالش ده 
Gu ۰‏ 
cse YO‏ 
۵ بخش 
Gist: .‏ 


( 


0 
r . 
D t s D 


پا 
Le‏ 





۳+ 
Y. 
۲۵ 
YY 
tv 
Oe 
٢ 
۶١ 
Y! 
۲۳ 
YY 
۶۲ 
۲۳ 
Os 
۵۰ 
۶۲ 
Oe 
Kë 
۶۳ 
٠ 
۶۳ 
Oe 
۶۲ 
۴۹ 
۴۹ 
Yt 
۳۵ 
۶۳ 
۴۹ 
Òe 
۳۲ 
۳ء‎ 
۳۵ 
۵۱ 


۸۳ 


Os دموکرات‎ ۶۳ 
۵۰ دموکراسی‎ YY 
tv دوست‎ ۴۶ 
۶۶ دوش‎ ۶ 
Yó (Op :( ده‎ YY 
٢ ده (عدد)‎ ۵۰ 
YY YY ده (ماده مضارع «دادن»)‎ ۶۸ 
YY دهد‎ FA 
¥O دهقان‎ ۴ 
۳۵ دمگان‎ ۵ 
ro دیو‎ ۴۶ 
E دیو (: نوسته)‎ YY 
ES دیوان‎ YY 
۴۹ دیویزیون‎ YY 
۳۷ د به‎ YY 
۳۹ رزیمان‎ ۳۳ 
۶۶ yok ` SE 
۳۶ رسول‌الله‎ ۶۵ 
yy WINS) Yá 
tY رنج‎ ۰ 
۵ روادید‎ ۶ ۵ 
Š. رهبر‎ ۵ 
ty رهرو‎ ۵۰۶ ۶ 
۶۷ FF زاور‎ ۳۶ 
۴۶ زریرا‎ ۵ 
۳۶ di . ۳ 
۳۳ زد‎ ۶۵ 
TO زندواف‎ ۶۵ 
۳ زنده‎ ۶۵ 
23 زندیک‎ ۶۵ 
£V Sd tô 
۶۷ E Er وو‎ S 
Ve ey ge په دچ وي‎ 





Af‏ ریشه‌شناسی 





۵۰ uus. ۵ Sb 
۶ صلات‎ £V ساتراپ‎ 
۶ ساقی ۷ صوفی‎ 
۳۶ سال ۴ صوفیه‎ 
۶۹ صیام‎ 0 Uem 
۴۶ سپهر ۷ ۶۸ طربقت‎ 
۴۶ ی ۵ عارف‎ 
tv ee ۶ سخینوس‎ 
۶ سرکنسول ۵۰ عدلی‌مذهب‎ 
Os atte ۵۰ نوکر‎ 
۳۶ سرهنگ ۵۰ عرفان‎ 
۴۶ سکتور اه عشق‎ 
۴۷ om علم‎ Di سماور‎ 
۴۷ سنت رسول الله ۴۶ علم سپس طبیعت‎ 
٩ سوار ۳ فاکولته‎ 
۳۹ سوسیالیست ۰ فرجاد‎ 
۶۹ سوسیالیسم ۵۰ فرحام‎ 
۳۹ سیاه ۳۸ فرحود‎ 
¥4 لب کته | ۹ فرگاه‎ aos 
۴۹ شاه ۹ ۶ فرگفت‎ 
۳۳ شاه‌مردان ۴۹ فرمان‎ 
*4 شاهنامه ۶۸ فرنود‎ 
۵۰ شاهنشاه ۶ ۶۸ فرودگاه‎ 
۵۰ شاه ولایت ۹ فرهنگستان‎ 
۴۵ فلسفه‎ ٢ xs 
۴۷ شمن ۷ فلسفه پیشین‎ 
۵۱ فوند‎ ٢ شود‎ 
۵۰ شوفر 0 فیزیک‎ 
" شویلا ۴۶ فلسوف‎ 
۳۶ شهر ۲ قرآن‎ 
۳۹ قمر مصنوعی‎ ٩۹ شهسوار عرب‎ 
tv قوت یادداشت‎ FA شهید‎ 
۴۵ شییور ۳۸ فولنج‎ 


۶۹ کې‎ pas ۹ ye 


۸۵ 


۳۱ 





Y 


واپسگرا 
واژه 


وخشور 


وزارت طرق و شوارع 


c, 
هده السنه‎ 


۴۶ 
٢ 
۴۶ 
۵۰ 
۵۷ 
۴۵ 
re 
۵۱ 
fy 
۲۳ 
۷۱ 
۴۵ 
fy 
۳۹ 
۳۹ 
۳۱ 
ry 
۶۳ 
۳۶ 
۵۱ 
۳۳ 
۴۶ 
Ve 
Os 
۳ 
Ve 
Ys 
۷ 
fe 
۴۶ 
۵۰ 
fy 
Ye 
۷ ۸ 
۴۶ 


ب -واژه های غیر فارسی 


ترتیب نشانه‌های الفبایی 
h, h, LT Lh J, k, l, m, n, Û, 0, O, O, p, r, r,‏ و y ea a dy 3, b; 6, 6 Ç, d, 0, C, Č, B,‏ 


m. c 11 x 7 
S, 5, وګ‎ S, 6 t, 0, u, U, V, WX X, y, Z, Z 


- 


sphere ۶۸ ارامی‎ 

team ۶۳ — BNY! Y'MYN' 
اوستایی‎ " 

aiwisrüOrima YY mud 

aiwyanhana YY 

آلما نی ۵۹ atar‏ 

Stark ۵۹ kaiser 

darav ۶۵ 

dastva ۶۵ آرمنی‎ 

duz - ahu $ Y eirag 

gadavara YY SS 

gaoso - ۵ YY 

maóu Va انگلیسی‎ 

uSahina ۴ \ paces 

wah sy drug 

vahišta sy martyr 


vahišta ahu 


pyjamas 


۳۳ 


۳۸ 
۳۸ 


۶۲ 
۶۵ 
۶۸ 
£Y 


AY 


haus 
hausa 
hiz 

hus 
huska 
hu - uxtay 
jam 
jam 
madu 
nigausa 
niwata 
niwaxta 
pa 
۸0 
prs 
prssa 
puéra 
rista 

rio 

uk 

uš 
šagra 
wak 
waxša 
wāčaka 
wak 
wank 


xsara 


xSa0rapawan 


xSa0rapawa 


xSira 


yaz 


۶۳ 


۶۴7 


da 

۶f 

۶ 

VY 

7۹ 

FA 

۷۰ 

V 

۷۱ 

۷۱ 

£V 

EN ۸ 
۶۲ 

Léi 

۶ 

7۶ 

dé 

۷۲ 
۷۳ 

۶۹ 

۷٢۲ 

Vi 

۷۲ 

۶۰ ۶۱ ۰۷۰ ۰۷۱ YY 
7 

۶٧۷ 

۶۷ ۸ 
۶۷ ۸ 
۶۹ 

PT 


yasna 


3 


` zanda 


zantay 


Zàvar 


doccia 


ahra manyu 
ahura 
ahura mazdah 
ai$ma 
ausah 
ahaiza 
ahista 
awata 
awaka 
bag 

bar 

bara 
baxta 
daiwa 
daus 
dausa 
daraw 
darawaka 
drüw(a) 
druwista 
frajama 
fras 

gam 

gaus 


haiz 


ایتالیایی 


۶۴ 
۷۳ 
۶۷ 
۶۷ 
۶۷ 


FF 


۳۵ 
۳۵ 
۳۵ 
۲۵ 
۷۳ 
۶۶ 
۶۶ 
Fe 
Fs 
۶١ 
۷۲ 
۷۲ 
۶١ 
۳۵ 
۶م‎ 
۶۶ 
۶۵ 
۶۵ 
۶۵ 
۶۵ 
۶۹ 
۶۲ 
۶۹ 
۷٧ 
۶۶ 


ریشه‌شناسی 
پازند waxs YA‏ 
waz VY aya‏ 
wate VY — dana‏ 
widang YY kōrčašm‏ 
zawar ۶۷  kordil‏ 
ku‏ 
0 چینی 
tien PY  mainyo‏ 
pursit‏ 
wattar‏ روسی 
éamadan ۶۴‏ 
xrad‏ 
golos ۰‏ 
tsar ۷۰‏ 
پهلو ی اشکانی 
ER‏ 1 
: ند E‏ 
Cirag‏ | ټی دو 
ER GE‏ 
drust‏ 0 
نتر ۳۹ 
(ماده مضارع dah (dadan‏ 
dedem‏ 1 
Ere handam‏ 
haddama YA‏ 
isper‏ 
kennara ۴۳‏ 
kumar‏ 
magus y»‏ 
log‏ 
Sippora YA‏ 
niyos‏ 
Sufha EK |‏ 
niy Osag‏ 
niwaz‏ 
panj‏ سغدی 
tim Sr puhr‏ 
ranj‏ 
dós ۶۶ Sahr‏ 
dosa ۶۶ šaman‏ 
ksira ۶٩۹  &ayfur‏ 
kumara YA‏ 





wahist 


AA 


OF 
OF 
OF 
OF 
OF 
OF 
OF 


OF 
OF 


۴۲ 
۳۸ 
۶۵ 
۲۳ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۷ 
v! 
v! 
۷۱ 
۴۲ 
۶۳ 
۴۲ 
۳۸ 
YY 
۳۷ 
۳۸ 
PY 


AN 


ajamyat 

api 
asmanam 
baga 

bagah 

bar 

baratu 
baudah 

bar 

br 

buta 

bumi 
bümim 
¿want 

dada 
dadatu 

dada 

. dahyau 
dahyaum 
da 
darayatwahu 
darayatwahum 
darayatwahus 
draugah 
draugat 
framataram 
130 

hyah 

hata 

haina 
hainayah 
hanjamana 
imam 


jad 


YA ۱ 
YY 

۱۳ ۳ 
YY ۳٣ 
۱۳ ۰۱۴ ۳ 
۱۶ ۰ 
YA ۰ 
۳۳ 

۱۶ 

۶ 

YY 

۱۵ «Y! 
۱۳ ۳ 


YA Yo ۱ 
YY 

Yá 

۳ 

YA ۹ 
YA ۱ 

٨٢ «Y 

۱۳ 

۶۲ 

۱۳ ۰۵۲ ۴ 
۲۳ «YA ۰ 
YA «Y 

YA «Y 

YY 

YY «YA Y> ۳۲ 
YY 


lokà 


Sramna 


1101 


£V EY 


abi 

adam 

adat 
ahuramazdah 
ahuramazdam 
aitat 

aiwam 
akunaus 


awam 


سومری 


عربی 


فارسی باستان 


c x‏ واژه‌ها 


۳۷ 
۳۷ 


Ir 


زور 


مخازن 
مرور 
مزور 


YA «Y 

YA ۱ 

۱۳ «OY OY 

YY «YA ۵۲ 
YA 

YA ۱ 

۳۳ 

MY 

۱۳ ۴ 


uM) a a a ا‎ ۹ , 


wak 
wazarka 
wazarkah 
wak 
xSacapawa 
xSayaya 
xSaya@yah 
xSayayah xSáya0yánaám 
xSayafyam 
xSaya@yanam 
yana 

yanam 
yuwan 


zürah 


فارسی میانه 
abastam‏ 
amahraspandan‏ 
ast‏ 
(حرف اضافه) 37 
(ضمیر) az‏ 
ab‏ 
adur‏ 
asman‏ 
ataxs‏ 
axez‏ 
axist‏ 
ay‏ 
ayed‏ 
awaz‏ 
bar‏ 
bared‏ 
baxs‏ 
baxt‏ 


۶ 
Y 
۱۳ ۰۱۴ ۳ 
۱۶ 
۶۷ 
۶۸ 
YA YA ۸ 
۳۶ 
۳ 
۶۸ 
۳۱ 


۲۸ ۰ 
YY 
YY ۱۵ ۵ 


YY YY YA Y, «Y 
YA ۲۹م‎ YA ٢ 


YY 

04 

\¥ 

۵۹ 

۶۶ 

SP 

Y 

YA Y! 
KH 
Y. 
YA ۰ 
۶۱ 

۶ 


Jadyami YA ٢ 
jam YA 
jani ۲۳ 
krta YY 
magu ye 
maguš dé 
mai EE 
mana YY YA «YA 
martya ۱۵ 
martyahya ۱۳ .۱۵ ۳ 
martyam VY 10 ۴ 
marty tauhma ۱۵ 
ma YA «Y 
mrta YY 
naiba YY 
panca YY 
parunam ۱۳ 
pa Y. 
patifrada ۶۲ 
patu YA ۰ 
pitar Yy 
prsa £Y 
puça YY SY 
Sawati ٢ 
Suta Yy 
šyatim YY ۰۳ 
0ah ۲۹ 
Gard ٢ 
gati YA ۹ 
uk ۱۶ 
upasta ۳۰ 
upastam YA Y ; 
uta YA ۰ 


' wahar YY 





A فهرست واژه‌ها‎ 
hen YA Y bay ۱۳۰۳ 
hos ۶۴ bë ov 
hosidan er ` boy YY 
hušk ۶۴ bud / ô YY ۷ 
huxt ۷۲ büm ۱۴۳ ۵ Y Y 
l ۱۴ cand YY 
- im (ضمير متصل)‎ YA dah (عدد)‎ YY 
im ۱۴ ۲ ۰ dah (ماده مضارع)‎ YY ۳۲ 
jasn Sr dahed YA ۲ 
jeh fe dast ۶۵ 
juwan TT dastwar ۶۵ 
kamari gan dewan ۳۶ ۶ dad \¥ 
kaysar ۶۹ dar ۶۵ 
kannar YY daray ۱۴ «YA YŠ 
kard 1۴ dárug ۶۵ 
kird YY deh YA ۰ 
kis OY dos FF 
kiSwar OY drayidan ۳۵ 
ku Ov drow YA «Y 
-m متصل)‎ ge) YY drust ۶۵ 
ma YA VY duSaxw ۶٢ 
man YY YA ٩ dux(tar) p 
mardum 1۴ 0۵ ebsrusrim Y Y 
may ۷۰ ebyanghan YY 
mad(ar) £Y ed YA Y 
muy ۷۰ ew YA «Y 
murd YY frajam £4 
nam ۵۷ framadar ۱۴ ۵ 
nibeg ۷۱ gadwar YY 
nihad ۵۷ goso - srud YY 
niwag ۷۰ gow ۳۹ 
nerangistàn ۷۲ gowed YA «YÀ 
new YY guftan ۳۵ 
0 YA Yá hanzaman YY 


ریشه‌شناسی 


wafr 
wahist 
wasyar 
wax 
waxSwar 
wazag 
widar 
widang 
wimand 
winardan 
wind! dan 
wistasp 
wuzurg 
xanag 
xesm 
xuftan 


xwaday 


xwaday namag 


xwah 
xwahar 
xwahém 
xwastan 
yak 
yasn 
yazd 
yazdan 
yan 
zafar 
zan 
zandik 
zindag 
ZOr 


zur 


۲۵ 
۶۲ 

۱۴ 

YA ۷۲ 
VY 

vy 

۲۴ 

۴۲ 

۴۶ 

۴۶ 

۴۶ 

YY 
۱۳ 
۳ 

d 

٩ 

۶۸ 
EZ 
ry 

Yf 

YA ٢۲ 
۳ 

۴ 

۶۴ 

vr 

yr 

YA ٣٣ YY 
۳۵ 

۳۳ 

۶۷ 


۳۳ YY 1 


۶۷ 
EN 





ohrmazd 
05 

Oy 

panj 
panz 
padifrah 
03۲8 10 
pay 
payed 
pid(ar) 
purs 
pursidan 
pus(ar) 
ranj 

ray 

rist 
ristaxez 
ruwan boxtarih 
sal 

spihr 
stezag 
Sagr 

Sahr 
Sawad 
Sadth 

Sah 
Sahan Sah 
Sir 

Sud 
Sustan 

ud 

u$ (< ud - š) 
uš 

ušahin 


۹۲ 


۱۴ TA Ya ۰ 
۷۳ 
۱۴ 
"Y 
YY 


\¥ 

۱۴ ۰۲۸ ٩ 
Y? 

۶۹ 

۳1 

۸ 

YA ۰ 

ON 

YY 

۴۱ 


۳ 


wahi&táw 
wang 

waz 

WISp 

xróh - xwan 
yak 


yasn 


فارسی میانه کتیبه‌ای 


ardaxšir 


en 

eran 
mazdyasn 
paykar 
Sahan Sah 


Kannar 


Subah 


فرانسوی 

budget 

budgette 

douche 

drogue 

étymologie 

magasin 

martyr 

pyjama 

satrape 


sphere 


er 


£ 
VY 
OF 
YY 
۵۵ 
£Y 
۶۷ 
۶۷ 


۵۵ 
۵۵ 
۵۵ 
۵۵ 
۵۵ 
۵۵ 
OO ۸ 


YY 
ER 


۶۲ 
۶۲ 
۶۶ 
۶۵ 
E 
Ve 
۶۹ 
۶۳ 
۶۷ 
۶۸ 


نهر ست واژه‌ها 


فارسی میانة ترفانی (مانوی) 


ahé€nagan 


adur 

awag 

awaz 
awazag 
bawad 

bud 
daSnézadagan 
day 

daru 
darugird 
darügirdih 
den 

den - sarar 
dušux 

eg 

gird 


harw 


man 
mardóhm 
niwaxt 
niwaz 
niwazisn 
nyos 
nydsag 
pad 
paydag 
rosnan - xwarist 
Sahr 

ud 


۵۵ 
۵۹ 
۶۰ 
۰ 
۶٠ 
۵۶ 
OF 
hie 
YY 
۶۵ 
۶۵ 
۶۵ 
۵۵ ۶ 
YY 
۶۲ 
۵۶ 
۶۵ 
۵۵۶ 
۵۵ ۶ 
۵۶ 
۵۶ 
۱۵ 
۷۱ 
۷۱ 
۷۱ 
۷۱ 
۷۱ 
OF 
OF 
۴۲ 
۵۵ «Of 
OO OF 


ریشه‌شناسی 


paijama 


diadema 
etymon 
logos 
magos 
philhellene 
satrapés 


sphaira 


یونانی 


۶۳ 


YV «£A 


kaisar 


Caesar 


droga 


xSayafya 





مادی 





AY 


Yo 
۶۵ 


۳۶ 


فهر ست اعلام 


بوگومیل 
بهرام اول 
پیشاوری» سید احمد 


جلال‌الدین میرز 
حنه 
< مهاویره 
حونز» سرویلیام 
kbl-‏ 
piu‏ 
خالقی مطلق. دکتر جلال 
خد >4 
حدیو حم 
خسرو اول 
داریوش بزرگ 
دهخدا 
دیوکس 
رسول‌اللهء(ص) 
رضاشاه پهلوی 
ساسان dar‏ 


۵۸ 
YA 
0۰ 
Y? 
۴۱ 
۴۴ 
۳۵ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۷ 
۳۶ 
۳۷ 
YA 
ER 
۳۴ 
۶۵ 
ry 
۴۱ 


fy 
۵۸ 
٩ 
YA 
Y. 


۰۷ 


۰۳۷ 


آبایف 
آذرباد مهراسپندان 
آذرکیوان 
آستیاگس 
mu‏ 
احمدشاه درانی 
ادیب نیشابوری 
ارد دوم 
اردشیر 
اردوان پنجم 
ادر 
اشک dab‏ 
اکبرشاه هندی 
التكين 
امیر معزی 
انوری 
انوشتگین 
انوشیروان 

< خسرو اول. نوشروان 


Ee # 








E واه‎ x 
Y سعدی ۴ محمد نات سلطان‎ 
۳۳ سلوکوس ۴۶ محمود غزنوی‎ 
Wi سنایی ۳۴ مزدک‎ 
۳۹ سید درته گو تمه ۴۰ مسیح(ع)‎ 
۶۱ مظفرالدين شاه قاحار‎ lap < 
OA ۹٩ معین؛ دکتر محمد‎ ۳۹ TA ۷ شاپور‎ 
۴۸ ملافیروز‎ Ya شاپور ذوالاکتاف‎ 
۶۵ شعوری ۴۹ موسی(ع)‎ 
P طغرل بن الب‌ارسلان بن طغرل بن محمد بن ملکشاه مهاویره‎ 
bag 7 E ee 

طغرل‌بیک ۴۴ مهرداد اول ۷ ۳۶ 
عثمان ۴ مهرداد دوم Yy‏ 
عضدالدولهُ دیلمی ۶۸ میبدی ov‏ 
عین‌الدوله. سلطان عبدالمجید میرزا ۰ مير حمال‌الدین حسین بن فخرالدین حسن انجوی 
غزالی» امام محمد ۴۶ شیرازی ۸ 
۵۰ نادرشاه افشار E‏ 
۳۴ ناصرالدین شاه gle‏ ۵۰ 
۳۸ ناظم‌الاطباء ٩‏ 
YN‏ نوشروان ٢‏ 

OA‏ < انوشیروان. خسرو اول 
۴۱ هاتف اصفهانی fy‏ 
۷ هخامنش ۳۶ 
۳۹ هرمز YA ٧‏ 
۳۶ هرن. پاول ۵۸ 
کورش پارسی ۳۶ هوبشمان EI‏ 
مأمون ۹ هوخشتره ۳۶ 
مانی ۳ ۰ ۴۲ ۷۱ یزدگردسوم ۸ ۴۳ 
محمدبن اسحق yin, VY‏ لیث صفار Ir‏ 
محمدحسين بن خلف تبریزی ۴۸ یوحنای معمدان Ye‏ 


